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ک کوربلاغ شهرستان اهر
ی زگلی

ی مریخ
کوه‌ها

ىَ 
تْ ،وَإلِ

فَ رُفِعَ
ىَ السَّمَاء کَیْ

تْ ،وَإلِ
فَ خُلِقَ

لِِ کَیْ
ىَ الْبِ

أفََلَ یَنظُرُونَ إلِ

تَْ مُذَکِّرٌ
تْ فَذَکِّرْ إنَِّما أنَ

فَ سُطِحَ
ضِ کَیْ

ىَ الْرَْ
تْ،وَإلِ

فَ نصُِبَ
لِ کَیْ

الجِْبَا

ت 17 تا 21
سوره مبارکه غاشیه آیا

ت؟!
ى نگرند که چگونه آفریده شده اس

آیا آنان به شتر نم
و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟!

ب گردیده؟!
ى خود نص

و به کوه ها که چگونه در جا
ت؟!

ن که چگونه گسترده و هموار گشته اس
و به زمی

ى!
ط تذکردهنده ا

س تذکر ده که تو فق
پ

مهدي ايماني؛ استان آذربايجان شرقي
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 مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 800 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام‌نگار و راه‌هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
   محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.

   چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود. 
   معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.
  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 
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خانواده‌ی مجلات رشــد همه‌‌ي تــاش خود را 
کرده است تا این مجله در دسترس عموم جامعه‌ی 
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قیمت 75000 ریال
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 مهدي رضايي
 سردبير

ای خدایی که به‌جز تو ملک‌العرش ندانم
به‌جز از نام تو نامی نه برآید به زبانم

به‌جز از دین و صنعت نبود عادت چشمم
به‌جز از گفتن حمدت نبود ورد زبانم

سنايي
در سرمقاله‌ي شماره‌ي اول گفتيم که در رشد آموزش ابتدایی، 
»یادگیری جمعی« از اهداف محتواهای ارائه شده است. حال 
که به نیمه‌ي سال تحصیلی رسیده‌ایم، در این شماره نگاهی 
خواهیم داشت به فرصت‌هایی که در محیط‌ اطرافمان برای 
یادگیری وجود دارند. بدین منظور زمينه‌ي موجود در تمامی 
مدرسه‌ها را بررسی كرديم: اول، تعامل بین همکاران محترم و 

دوم، طرح برنامه‌‌ي ویژه‌ي مدرسه یا طرح »بوم«.
اتاق معلم‌ها همیشــه جایی اســت که خاطرات زیادی از 
آن داریــم. اين مكان فقــط جايي به‌منظور اســتراحت و 
آمادگی ذهنی برای کلاس بعدی نیست، بلکه به نظر بنده 
صحبت‌های بیــن همکاران بزرگ‌تریــن آورده‌‌ي این اتاق 
به‌ظاهر ساده است. صحبت‌هایی که فرصت تعامل، شناخت، 
ارتباط‌گیری و استفاده از تجربه‌هاي متعدد را فراهم می‌کند. 
بارها پیش آمده اســت که ایــده‌ای را از همین صحبت‌ها 
گرفته‌ايم و در کلاس اجرا کرده‌ایم. همین‌طور برای مدیران 
مدرسه هم پیش آمده است که با چند دقیقه حضور در این 
فضا، با واقعیات و مشکلات آشنا شده‌اند و دغدغه‌های خود 
را به ما منتقل کرده‌اند. راســتش خودم هر بار که تصميم 
مي‌گيرم كمتــر چاي بخورم، به‌لطف اتــاق معلم‌ها دوباره 

چای‌خور می‌شوم!
همچنين، طرح بوم با هدف استفاده‌ي مدرسه‌ها از ظرفیت‌های 
بومی اجرا می‌شود و محلی برای بروز استعدادهای همکاران 
و فرصت‌های محلی است که در برنامه‌ي درسی مدون جایی 
نداشته‌اند. برنامه‌ي ویژه‌ي مدرسه یعنی برنامه‌ریزی درسی، 
در ســطح مدرسه، در کنار برنامه‌های تجویزی که مدرسه‌ها 
مجری آن‌ها هســتند. در این برنامه مدرسه‌ها اختیار دارند 
تا خودشان شصت ساعت در سال، بر اساس نیازهای محلی 
و بومی، برنامه‌ي درســی تولید و اجرا کنند؛ لذا این برنامه، 

برنامه‌ي درسی غیرتجویزی است.
از این دو منظر ذکرشــده، با تجربه‌هايي روبه‌رو شــدیم که 
در عین ســادگی بسیار خلاقانه‌اند و قابليت ایده‌گرفتن براي 
اجــرا در ديگر مدرســه‌ها را دارند. در این شــماره تجربه‌ي 
برخي همکاران از تعاملشــان با اين طرح را بيان كرده‌ايم. به 
همین مناسبت مجدداً از شما همکاران گرامی خواهشمندیم 
تجربه‌هاي موفق خود را، به‌ویژه در طرح بوم، برای دفتر مجله 
بفرستيد تا در شماره‌های بعدی بتوانيم از آن‌ها استفاده كنيم.
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13 دی؛
سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

شهيد قاســم سلیمانی فرزند فاطمه و حسن 
ســلیمانی، در سال ۱۳۳۷، در روستای قنات 

ـر کرمان در  ملک از توابع شهرســتان رابُـ
خانواده‌ای کشــاورز و مذهبــی به دنیا 

آمد. پدر و مادر وی از عشایر طایفه‌ي 
سلیمانی هستند. اجدادشان از عشایر 
خمسه‌ای فارس بودند که هم‌زمان 
با لشکرکشــی نادرشــاه افشار، به 
افغانســتان و هندوستان، به یاری 
نادر مي‌‌شــتابند. در راه برگشــت 
از جنگ در منطقــه‌ای که اکنون 
طایفه‌ي سلیمانی ساکن‌اند، سکنی 
مي‌گزينند و بین مناطق گرمسیر 
و سردســیر جنوب و غرب استان 

کرمان کوچ مي‌‌كنند. حسن سلیمانی 
علی‌رغم ضعف بنیــه‌ی اقتصادی در 

دوران طاغــوت و بعــد از آن، هیچ‌گاه 
لقمه‌ی شبهه‌ناک در سفره نگذاشت و غیر 

از قاسم دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت. 
شهید حاج‌قاسم سلیمانی، یا به تعبیر بچه‌ها 
»عمو قاسم«، بسيار بين مردم ايران محبوب 
است. تشییع باعظمت و تاریخی پیکر ایشان 

نشاني از اوج اين محبوبیت است.
به‌بهانه‌ي شــهادت شهيد سليماني با یکی از 
کتاب‌هایی که در مورد ایشــان و با مخاطب 
کودک و نوجوان تألیف شــده اســت آشــنا 
مي‌‌شویم: نویسنده‌ي کتاب عموقاسم بیست 
داستان را به‌‌شــکل هدفمند انتخاب کرده و 
کوشیده است با هر داستان، مخاطب را با یک 

زاویه از شخصیت حاج قاسم آشنا کند.
نگارنده برای نهادینه‌سـازی پیام‌ هر داسـتان 
تمرینـی را ذیـل آن طراحـی کـرده اسـت تا 
مخاطـب را بـه تفکـر وا دارد و الگوگیـری از 
سـردار را در او نهادینـه کنـد. تصویرسـازی 
جداگانـه برای هر داسـتان بـر جذابیت کتاب 
افزوده اسـت. در آخر کتاب نیز پرسشـنامه‌ای 

از همـه‌ي کتاب طراحی شـده اسـت.

گزیده‌ای از متن کتاب عموقاسم:
»وقتی سردار سلیمانی شــهید شد. همه از 
دست آمریکا عصبانی شدند. بزرگ‌ترها گفتند: 

ما همه قاسم سلیمانی هستیم.کوچک‌ترها هم 
آرزو کردند که روزی سردار سلیمانی بشوند.

 اما یک سؤال! سردارسلیمانی‌شدن یعنی چه؟ 
به نظرتان اگر همه بخواهند مثل حاج قاسم، 
افسر نظامی بشوند و بروند با دشمن بجنگند، 
تکلیف زندگی‌مان چه مي‌‌شود؟ چه کسی باید 

به دانش‌آموزان درس بدهد؟
چه کسی باید بیماران را درمان کند؟ چه کسی 
باید کشاورزی کند؟ چه کسی باید برایمان خانه 

بسازد؟ چه کسی باید راننده‌ی تاکسی شود؟
برای سردارسلیمانی‌شدن نیازی نیست حتماً 
نظامی شویم. برای اینکه مثل قاسم سلیمانی 
بشــویم، باید اخلاق‌ها و رفتارهــای او را یاد 
بگیریم و سعی کنیم همیشــه مثل او رفتار 

کنیم.« )جابري، 1399(
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6 دی؛ شهادت حضرت فاطمه‌ي زهرا)س(
به مناسبت شــهادت بانوي دو عالم، حضرت فاطمه‌ي زهرا)س(، و براي بيان 
منزلت و مقام ايشان به ذکر نقلی از امام خمینی)ره( دراين‌باره اکتفا مي‌‌کنیم:
»مــن راجع به حضرت صدیقه)س( خودم را قاصــر مي‌‌دانم که ذکری بکنم، 
فقط اکتفا مي‌‌کنم بـــه یک روایت که در کافی شــریف است و با سند معتبر 
نقل شده اســـت. حضرت صادق)ع( مي‌‌فرماید: فاطمه)س( بعد از پدرش 75 
روز زنده بودند و حزن و شــدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین مي‌‌آمد 
خدمت ایشــان و به ایشان تعزیت عـــرض مي‌‌کرد و مســائلی از آینده نقل 
مي‌‌کرد. ظاهر روایت این است که در ایـــن 75 روز مـــراوده‌ای بـوده؛ یعنی 
رفت‌و‌آمــد جبرئیل زیاد بوده اســت و گمان ندارم که غیــر از طبقه‌ي اول از 
انبیـــاي عظـــام درباره‌ي کس ]ديگري[ این‌طور وارد شده باشد. در ظرف 
75 روز جبرئیل امین ]با ايشان[ رفت‌وآمد داشـــته ... و آنچـــه در آتیه بـه 
ذریـــه‌ي او مي‌‌رسیده است، ذکر کرده و حضرت امیر آن‌ها را نوشته است. ... 
مسئله‌ي آمدن جبرئیـــل برای کسی یک مسئله‌ي ساده نیست. خیال نشود 
که جبرئیل برای هـر کـسی مـی‌آیـد و امکـان دارد بیاید. ]براي اين موضوع[ 
یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل ]نزد او[ مي‌‌خواهد بیاید 
و مقام جبرئیل که روح اعظم اســت. ... این تناســب ]فقط[ بین جبرئیل که 
روح اعظـم اســـت و انبیـای درجه‌ي اول بوده است؛ مثل رسول خدا)ص( و 
موسی)ع( و عیسی)ع( و ابراهیم)ع( و امثـــال این‌هـا. بـین همـه‌کـس نبوده 
است. در هر صورت، من این شرافت و فـــضیلت را از همه‌ي فضایلی که برای 
حضرت زهرا)س( ذکر کرده‌اند، با اینکه آن‌هـــا هـم فـضایل بزرگـی اسـت، 
بالاتر مي‌دانم.  ... این از فضایلی اســت کــه از مختصات حضرت صدیقه)س( 

است.« )صحیفه‌ي امام، ج 20، ص 6(

20 دی؛
شهادت امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه

امیرکبیر در سال 1186 در اراک متولد شد. 
نــام اصلی او ميرزا تقی‌خــان فراهانی و نام 
پدرش کربلایی قربان است. خانواده‌ي پدری 
و مادری ميرزا تقی‌خان از طبقه‌ي پیشــه‌ور 
بودند. پدر او از آشپزهاي دربار قائم‌مقام اول، 
خانــدان بزرگ قریه‌ي مهرآبــاد، بود و مادر 
او که فاطمه‌‌سلطان نام داشت، دختر استاد 

شاه‌‌محمد بنا از اهالی فراهان بود.
پدر امیرکبیر، به‌اقتضاي شغلش، در خانه‌ي 
قائم‌مقــام اول زندگــي مي‌كــرد. ازاين‌رو 
ميرزا‌تقي‌خان بين خانواده‌ي قائم‌مقام تربیت 
شد. امیرکبیر از همان کودکی و نوجوانی‌اش 
به‌گونه‌اي رفتار مي‌كرد كه نشــان از هوش 
بسيار او داشت. بنابراین در جوانی قائم‌مقام 

فراهاني به او سمت منشی‌گری خود را داد.
او در دوره‌ي ناصرالدین شاه صدراعظم ایران 
شد و از آنجا لقب »امیرکبیر« به او داده شد. 
همچنیــن در آن دوره با عزت‌الدوله، خواهر 

ناصرالدین شاه، ازدواج کرد.
امیرکبیر چند روز بعد از انتصاب صدراعظمی، 
فعالیت‌های خود را آغاز كرد و به‌مدت سه سال 
و ســه ماه صدراعظم دربار ناصرالدین شاه بود 
که در این دوره فعالیت‌های فراوانی در زمینه‌ي 
سیاسی و اجتماعی برای حکومت انجام داد. او 
مدرسه‌ي دارالفنون را تأسیس کرد و همچنین 

پایه‌گذار روزنامه‌ي وقایع اتفاقیه بود.
اقدامات مهم ديگري که امیرکبیر در دوره‌ي 

خود انجام داد، عبارت‌ بودند از:
 برقراری نظم در حکومت؛

 ازبین‌بردن رشوه‌خواری در حکومت؛
 براندازی رسم قمه‌کشی؛ 

 تأسیس اداره‌ي آگاهی؛
 تأسیس بیمارســتان و مایه‌کوبی اجباری 

آبله؛
 تـــأسیس کارخـــانه‌های پارچه‌بافــی، 
شکرریزی، چینی و بلورسازی، کاغذسازی و 

چدن‌ریزی؛
 سروسامان‌دادن به خزانه‌ي مملکت و قطع 
حقوق بسیاری از درباریان و وابستگان آن‌ها؛
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‌23دی؛ولادت حضرت فاطمه‌ي 
زهرا)س( و روز مادر

»مادر شهید سلیمانی بیمار شده بود و او 
را به بیمارســتان برده بودند. سردار شب 
برای دیدن مادرش به بیمارســتان رفت. 
بعد بــه اطرافیان گفت: همه بروید خانه. 
امشب خودم کنار مادرم مي‌‌مانم. سردار 
آن شــب تا صبح کنار مادرش ماند. ... او 
پشت سر هم پاهای مادرش را مي‌‌بوسید 
و به چشم‌هایش مي‌‌کشید. فردا هم که 
مي‌‌خواست به سوریه برود، مقداری پول 
به راننــده‌اش داد و گفت: مــن باید به 
سوریه بروم و با دشمن‌ها بجنگم. خواهش 
مي‌‌کنم از امروز تا وقتی مادرم اینجاست 
به‌جای من روزی سه بار آب ميوه‌ي تازه 

بگیر و برایش ببر.« )جابري، 1399(

اگر فلاطن و سقراط بوده‌اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خردی ایشان

به گاهواره‌ي مادر به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت حکیم شد لقمان
چه پهلوان و چه سالک چه زاهد و چه فقیه

شدند یک‌سره شاگرد این دبیرستان
حدیث مهر کجا خواند طفل بی‌مادر

نظام و امن کجا یافت ملک بی‌سلطان
همیشه دختر امروز مادر فرداست

ز مادرست ميسر بزرگی پسران
پروین اعتصامی

 فرســتادن صنعتگر به روسیه و مقابله‌ي 
صنعتی با روســیه توســط دســت توانای 

استادکاران اصفهانی؛
 براندازی رسم شکنجه و واگذاری محاکم 

شرع به علمای صالح؛
 راه‌اندازی ميــدان توپخانه و عمارت آن و 

همچنین سبزه‌ميدان تهران؛
 فرستادن ایرانیان به خارج برای تحصیلات 

و تدریس در ایران؛
 استخدام اســتادان خارجی و تصمیم به 

جایگزینی آن‌ها با ایرانیان؛
 پایه‌گــذاری چاپارخانه برای مرســولات 

پستی؛
 کوتاه‌کردن دست خارجی‌ها در امور کشور؛

 توسعه‌ي تجارت داخلی و خارجی؛
  اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه؛

 ترویج ترجمه و انتشار کتاب‌هاي علمی؛
 ترویج ساده‌نویسی و لغو القاب؛

 مرمت ابنیه‌ي تاریخی؛
 بسط كشاورزي و آبیاری.

برکناری امیرکبیر از مقام صدراعظمی
از آنجایــی کــه اقدامــات و فعالیت‌هــای 
امیرکبیــر منفعت برخــی از درباریان را به 
خطر مي‌‌انداخت، بسیاری از درباریان با او و 
اقداماتش مخالف بودند. این افراد تعدادی از 
نزدیکان شــاه از جمله مهد علیا، مادر شاه، 
اعتمادالدولــه و ميرزا آقاخــان نوری بودند. 

بنابراین به منظور برکناری او دست به توطئه 
زدنــد و برای او دسیســه‌چینی کردند. آن‌ها 
تهمت زدند که امیرکبیر داعیه‌ي ســلطنت 
دارد. تحریک‌های مادر شاه و اطرافیان باعث 
ترس و وهم شاه شد. ازاين‌رو، ناصرالدین شاه، 
در روز 19محرم1267 هجری‌قمری، اميركبير 
را از مقام صدراعظمی برکنار و به کاشان تبعید 
كرد. چهار روز بعد، ميرزا آقاخان نوری به مقام 

صدراعظمي منصوب شد.
زمانی که امیرکبیر به کاشــان تبعيد شد، باز 
هم درباریان مي‌ترســیدند ناصرالدین شاه او 
را ببخشــد و امیرکبیر دوباره به قدرت برسد. 
در این صورت باز هم منافع آن‌ها در حکومت 
و دربار به خطر مي‌‌افتــاد. این موضوع باعث 
نگرانی آن‌ها شــده بــود. ازاین‌رو، تلاش‌های 
فراوان کردنــد تا حکم قتــل امیرکبیر را از 
ناصرالدین شاه گرفتند و سرانجام امیرکبیر در 
روز 20دی1230 در حمام فین کاشان با بريده 
شدن رگ دست‌هايش به شهادت رسید. کالبد 
امیرکبیر را ابتدا در همان کاشان دفن کردند. 
به روایت ميرزا محمدجعفرخان، حقایق‌نگار 
خورموجی، در کتاب مشــهور حقایق الاخبار 
ناصری، روز بعد از شــهادت، جسدش را در 
گورستان »پشت مشــهد« کاشان به خاک 
ســپردند. چند ماه بعد، به اصرار همســرش 
عزت‌الدولــه کالبد امیرکبیر را به کربلا حمل 
کردند و در اتاقی که در آن به‌سوی صحن امام 

حسین)ع( باز مي‌شود به خاک سپردند.
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مريم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

در جنوب استان فارس، 18 كيلومتري شهر 
لار، روستاي كورده با مدير جوان و توانمندي 
به نام آقاي »عليرضا انديشمند« متولد 1368 
آشنا شديم. وي فارغ‌التحصيل کارشناسی 
ارشد تکنولوژی آموزشــی، مؤلف كتاب و 
مدرس كشــوري رياضي، مدرس دوره‌های 
ضمن‌خدمت و سرگروه سابق پايه‌ي ششم 
ابتدايي شهرســتان لارستان،گرافیست و 
خوش‌نویس است و از سال 1391، تدريس 
را در روســتاي زاهدمحمود لارستان آغاز 
تدریس  انديشمند  عليرضا  اســت.  كرده 
چندپایه، تدريس تک‌پایه‌ي شهر و روستا، 
مدیرآموزگاری، معاونــت و مدیریت را نيز 
در کارنامه‌ي خود دارد. تدريس در دانشگاه 
فرهنگيان هم از ديگر فعاليت‌هايش بوده كه 
به‌دليل مشغله‌ي كاري پس از مديرشدن رها 
شده است. وي در حال حاضر مدیر دبستان 
عابدی روســتای کورده اســت كه زادگاه 
اوســت. او اميد دارد انگيزه‌ي كافي براي 
ادامه‌ي تحصيل را پيدا كند و اين موضوع 
را جزو برنامه‌هاي آينده‌ي خود گذارده است.

 شما در دبيرستان تیزهوشان در رشته‌‌ي 
رياضي و فیزیک درس خوانده‌ايد، چرا 

شغل معلمي را انتخاب كرديد؟
در زندگی همه‌ي ما، انسان‌هایی وجود دارند که 
كلام و نگاهشان به زندگی‌مان جهت مي‌دهد. 
از توفیقات من نيز در دوران تحصیل داشتن 
چنين معلمان متخصص و متعهدي بود که 
کلامشــان برای من زمزمــه‌ي محبت بود. 
آشنایی با این استادها و مشاهده‌ي تأثیراتشان 
بر تغییر مسیر زندگی انســان‌ها من را به 
دنیــای معلمی علاقه‌مند کــرد. بنابراين 
علی‌رغم اینکه در دبیرســتان رشــته‌ي 
ریاضی می‌خواندم؛ به علاقه‌ي دیرینه‌ي 
خود برگشــتم و در اولویت اول انتخاب 
رشته‌، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردم.

 مدرسه‌ي شما چند دانش‌آموز 
دارد و چطور با وجود ســن كم، 

مدير مدرسه شده‌ايد؟ 
وجود روســتاهای زیاد و پراکنده و 
همچنین وجود معلمــان غیربومی 
در این منطقه ســبب شده است تا 
آموزش‌وپرورش براي بازدهي بيشــتر 

ستاره‌هاي طلاييِ 
ازخودگذشتگي



فعاليت‌هاي آقاي انديشمند
)زمان آموزگاري(
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از مدیران بومي اســتفاده ‌كنــد. علاوه بر این 
موضوع، روند كاري مــن اين‌گونه بود كه در 
هر سال تحصيلي برای اشتراک تجربه‌هايم با 
دیگر معلمان، گزارش مصوری از فعالیت‌هایم 
در كلاس و مدرســه تهيــه مي‌كــردم و در 
وب‌نوشت شــخصی‌ام قرار مي‌دادم. در پایان 
ســال هم كتابچه‌ي مصوري از آن فعاليت‌ها 
را چاپ مي‌كــردم و براي معــاون آموزش 
ابتدايــي شهرســتان می‌فرســتادم. پس از 
مشاهده‌ي عملکردم در دو سال اول تدریس، 
اعتمادشان را برای سپردن مدیریت مدرسه 
جلب کردم و توانســتم در ســومین ســال 
تدریس مديرآموزگار شــوم. پس از مدیریت 
در مدرســه‌هاي چند روستا، در حال حاضر 
چهار سال است كه مدير مدرسه‌ي عابدي در 
روســتاي كورده هستم. اين مدرسه در حال 

حاضر حدود 230 دانش‌آموز دارد.

 ارتباط شما با دانش‌آموزان چطور است 
و كار با آن‌ها را چگونه مي‌بينيد؟

اگر با علاقه و انگیزه پا به وادی تعلیم‌و‌تربیت 
گذاشته باشیم، فضای کلاس و مدرسه دنیای 
شیرینی خواهد بود. هنر ارتباط مؤثر معلم با 
شاگردان یکی از اساسی‌ترین نیازهای فرایند 
تعلیم‌وتربیت است. اگر معلم نتواند برای بچه‌ها 
شخصیتي دوست‌داشتنی داشته باشد و نتواند 
بچه‌ها را به خود علاقه‌مند کند، نمی‌تواند در 
تدریس موفق باشد. ارتباط من هم با بچه‌ها در 
سال‌های تدریس با همین رویکرد بوده است. 
خیلی دوستانه و صمیمی رفتار می‌کنم تا با من 
راحت باشند. سعی می‌کنم کلاس را برایشان 
جــذاب كنم تا آن‌ها با علاقه در كلاس حاضر 
شوند. این ارتباط نه‌فقط در طی سال تحصیلی 
است، بلکه بعد از گذشت چند سال همچنان 
ادامــه دارد. من هنوز با دانش‌آموزانم كه ديگر 
با من نيســتند، ارتباطی دوستانه دارم و هر از 
گاهی با آن‌ها به طبیعت‌گردی و کوه‌‌پیمایی 
می‌روم. در عین حال رعایت حدود در ارتباط 
معلــم و دانش‌آموز نیز باید مدنظر قرار گرفته 
شود. با بالارفتن تجربه و سابقه‌، بیشتر بر این 
موضوع اشــراف پیدا خواهیم کرد که چگونه 
رفتار کنیم تا در بستر ارتباط دوستانه و به‌دور 
از فشار رواني، شاگردی منظم و منضبط بار آید 

و از معلم نیز حساب ببرد.

 در زمان تدريس يا مديريت از روش و 
ايده‌ي خاصي استفاده مي‌كنيد؟

 مــن در درس‌هاي متعدد تــاش کرده‌ام با 

روش‌های خلاقانــه و با ایده‌گرفتن از معلمان 
باتجربه، آموزشی ملموس و جذاب داشته باشم. 
در مدیریت‌ مدرسه نیز مهم‌ترین عامل موفقیت 
یک مدیر، حاصل ارتباط مؤثر مدیر با معاونان، 
معلمــان، دانش‌آموزان، انجمن اولیا و ســایر 
اعضاي مؤثر بر فرایند داخل مدرسه است. یک 
مدیر نمی‌تواند تنها با اتکا به قوانین، مدرسه‌ای 
موفق به وجود آورد. داشتن مدرسه‌ي موفق، 
یک تیم همــدل و همــراه مي‌خواهد. مدیر 
می‌توانــد با ایجــاد انگیــزه و تعلق‌خاطر در 
همــکاران برنامه‌اي منســجم و همه‌جانبه را 
برای مدرسه‌ای متعالی برنامه‌ریزی و عملیاتی 
کند. موفقیت‌های سال‌هاي اخير این دبستان 
نیز حاصــل همین رویکرد و تلاش تیمی این 

مجموعه بوده است.
يكي ديگر از فعاليت‌هاي ما استفاده از فناوري‌ 
روز است؛ مثلًا ما با مشارکت کاركنان مدرسه، 
تصويرهــاي چند‌قســمتي طراحی مي‌كنيم 
از  یا تكه‌فيلم‌هاي )كليپ‌هاي( تدوین‌شــده 
فعالیت‌های مدرسه که به‌صورت گزارشگری 
دانش‌آمــوزان و در قالب خبری اســت تهیه 
مي‌كنيم و از طریق فضای مجازی و کانال‌های 
اطلاع‌رســانی مدرسه بازنشر مي‌دهيم. اولیا و 

مسئولان از اين كار بسيار استقبال مي‌كنند.

 از نحوه‌ي مديريتتان راضي هستيد؟
هــر معلم یا مدیر در ســال‌های اوليه، به‌دليل 
کم‌تجربگی، خطاها و اشــتباهاتی دارد که من 
هم از این موضوع مســتثنی نیستم. به‌مرور با 
کسب تجربه‌ي بیشتر، اشتباهات كمتر مي‌شود. 
در بحث تدریس هم در این ســال‌ها نسبت به 
سال‌های ابتدای خدمتم راضی‌ترم. سال‌هاي قبل 
برای تدریس وقت خیلی زیادی می‌گذاشتم؛ اما 
از خروجی کلاس رضایت نداشــتم. اکنون بعد 
از یک دهه تدریس وقتی به مبحثی می‌رسم، 
بهتر از آن سال‌ها می‌دانم که این مبحث به چه 
پیش‌آموزشي نیاز دارد یا مي‌فهمم چطور درس 
را به زندگی روزمره‌ي دانش‌آموز ارتباط دهم یا با 
چه مثال یا فعالیتی مفهوم را برای بچه‌ها آسان 
كنم یا چطور بچه‌ها را با موضوع درگیر کنم و... 
. مطمئنم دَه سال بعد نیز این حس را به الانم 

خواهم داشت و بي‌ترديد باتجربه‌تر خواهم شد.

 اگرخاطــره‌اي از زمــان تدريس يا 
مديريتتان داريد بفرماييد؟

دنیای معلمی آن هم در روستاهای كم‌برخوردار 
پر از خاطرات تلخ و شیرین است. انتخاب یک 
خاطره  از آن همه لحظات ناب کار دشــواری 

اســت. به ســراغ دومین ســال تدریسم در 
روستای زاهدمحمود و قصه‌ي »ستاره‌ای برای 

از خودگذشتگی« می‌روم.
در يك مدرسه‌ي چندپايه‌ي روستايي، آموزگار 
كلاس چهارم و ششم بودم. دانش‌آموزان کلاس 
چهارم، شــش دختر و یک پسر بودند. در این 
کلاس دختر شــیرین‌زبان و باهوشی به اسم 
شکیلا داشتم كه پدرش از اتباع افغانستان بود. 
هیچ مدرک هویتی برای صدور مدارک تحصیل 
رسمی شــکیلا وجود نداشت و اين دانش‌آموز 
با همکاری مدیر و معلم‌ها به‌صورت آزاد درس 
می‌خواند. مدرسه‌ي ما دستگاه تكثير نداشت و 
من به‌کمک کاربن و چند بار نوشــتن، با فشار 
زیاد خــودکار، برگه‌های آزمون را برای امتحان 
بچه‌ها آماده می‌کردم. هميــن موضوع باعث 
مي‌شــد گاهي دیرتر به مدرسه برسم. يكي از 
اين روزها وقتي به مدرســه آمدم متوجه شدم 
کارتنی پر از دفتر برای توزیع بین دانش‌آموزان 
فرستاده شده است. مدیر در حال توزیع دفترها 
بین دانش‌آمــوزان بود. از مدیر پرســیدم: به 
بچه‌هاي کلاس‌ من هم دفتر داده‌اید؟ گفت: بله. 
پرسیدم: به شکیلا چطور؟ گفت: نه، چون ايشان 

دانش‌آموز آزاد است و سهميه ندارد.
 این حرف مدیر خیلی مرا ناراحت کرد. به این 
فکر می‌کردم که بهي‌قين در روحیه‌ي او تأثیر 
منفی خواهد داشت. به‌سمت کلاس رفتم. وارد 
کلاس شدم. با بچه‌ها احوال‌پرسي کردم و روی 

صندلی نشستم. 
روی نیمکت‌ها پــر از دفتر بــود. آن دفتر‌ها 
آزارم می‌دادند و در ذهنم به خرید دفتر برای 
شکیلا فکر می‌کردم. یکی از دخترهای کلاس 
دســت بلند کرد و گفت: آقا ما امروز یك کار 
خوب کردیم. منتظر بودم بگوید مثلًا کلاس 
را جــارو زدیم یا میز را تمیــز كرديم و ...؛ اما 
گفت: به شکیلا دفتر ندادند، ما هر کدام یکی از 

دفترهايمان را به او دادیم. 
نگاهم به شکیلا و دفترها و لبخند معصومانه‌اش 
افتاد. براي تشــویق بچه‌ها براي هر دانش‌آموز 
یک مقوای رنگی به شکل بادکنک به دیوار زده 
بودم که بعد از هر عملکرد مثبت یک ستاره در 
رنگ‌هاي قرمز، آبي يا سبز، برایشان می‌چسباندم. 
هیچ‌وقت ستاره‌ي طلایی را به کسی نمي‌دادم و 
به مزاح می‌گفتم: ستاره‌ي طلایی به کسی داده 
می‌شود كه خیلی کولاک كرده باشد. آن روز بعد 
از تأیید و تشــویق کارشان، گفتم: به‌خاطر این 
کار زیبایتان مستحق بالاترین تشویق هستيد. 
ســتاره‌ي طلایی را برای همه‌ي شاگردانم در 

بادکنکشان چسباندم. 
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کامیار قهرمانی‌فرد
دکترای مدیریت آموزشی، معاون آموزش ابتدایی 

آموزش‌و‌پرورش آذربایجان شرقی

بــا توجه به دغدغــه‌ی بالای اجرای ســند تحــول بنیادین 
آموزش‌و‌پرورش، با اولویت‌بخشی گفتمان‌سازی التزام به اجرای 
عملی سند تحول بنیادین و پیگیری تحقق تربیت همه‌ساحتی 
در مقیاس مدرسه و کلاس درس، در مدرسه‌های ابتدایی استان 
آذربایجان شرقی، بر آن شــدم مثالی از فرانامه‌ی )سناریوی( 
آموزش تمام‌ســاحتی حول موضوع درســی »آب« ذکر کنم. 
مختصات آموزش و یادگیری همه‌ساحتی مفاهیم و موضوعات 
درســی، مختصری از الگوی شــیوه‌ی آمــوزش و یادگیری 
تمام‌ســاحتی درس‌ها و محتوای مواد درسی‌ای که آموزگاران 
حرفه‌ای تمام‌ساحتی ارائه می‌کنند، موضوعاتي هستند كه در 

اين گفتار به آن‌ها مي‌پردازيم.
بــدون تردیــد نقطــه‌ی ثقل اجرای ســند تحــول بنیادین 
آموزش‌و‌پرورش، اجرای عملی سند، در رده‌ی عملیاتی کلاس 
درس و مدرســه، برای تحقق تربیت همه‌ســاحتی مبتنی بر 
ساحت‌های شش‌گانه‌ی تربیتی است. ساحت‌هایی که برگرفته 
از مبانی نظری سند آن هم از دوره‌ی پیش از دبستان و دبستان 
و در قالب‌های شــناختی، نگرشــی و مهارتی دانش‌آموزان، از 
سنین پایه، و از طریق آموزش و یادگیری همه‌ساحتی است. این 

رویکرد خود در مقابل رویکردهای سنتی، خطی و سطحیِ صرفاً 
آموزشی و حافظه‌محور،‌ نه رویکردهای تربیتی مهارت‌محور، قرار 

دارد.
باید اذعان کرد که اجرایی‌شدن سند تحول بنیادین در مقیاس 
مدرسه و کلاس درس با  درجا‌زدن در کارهای نظری در سطح 
کلان ستادی و تدوین زیر‌نظام‌ها، زیرسندها، بسته‌های تحولی، 
سیاست‌ها و برنامه‌ها و همچنین برگزاری همایش‌ها، سمینارها 
و دوره‌های آموزشی صرف محقق نمي‌شود؛ بلکه این آموزگاران 
حرفه‌ای تمام‌ساحتی هستند که می‌توانند مختصات و مؤلفه‌های 
چنین رویکردی را برگرفته از سند، با اصول و شرایط حاکم بر 
آن و از طریق روش‌هایی هنرمندانه در مقیاس کلاس درس و 

در تعامل با دانش‌آموزان عملی کنند.
در این راستا، در یادداشت حاضر به تبیین چگونگی رویکرد 
آموزش و یادگیری همه‌ساحتی در کلاس‌های درس دوره‌ی 
ابتدایــی می‌پردازم که با اندکی تأمل و بازاندیشــی، از پیش 
از دبستان تا دبیرســتان، هم قابلیت اجرا دارد. همچنین به 
مختصات و اصول و شــرایط آن رویکــرد، همراه با تکه‌هایی 
از انطباق و پیوند تلفیقی ساحت‌ها، در فرانامه‌ی )سناریوی( 

تدریس نیز اشاره می‌کنم.

مختصات روکیرد آموزش و یادگیری همه ‌ساحتی
۱. در این رویکرد، تسلط آموزگار و کاربست و عمل آموزشی 
و تربیتی‌اش، مبتنی بر پارادایم نوین تربیتی، با مشخصه‌های 
اثربخش‌بــودن،  عینی‌بــودن، نوآورانه‌بــودن، فعال‌بــودن، 
بازی‌واربودن و فراگیرمحوربودن ضروری است. این مشخصه‌ها 
برگرفته از رویکردهای سازنده‌گرایانه، تلفیقی، بین‌رشته‌ای، 
زمینه‌ای، فراشناختي و... هستند. به عبارت دیگر، آموزگار در 
ورود به کلاس درس، از همان ابتدا، نباید به سراغ کتاب درسی 
و آموزش مســتقیم همه‌ی محتوای موضوع، اعم از نشانه‌ها/ 
کلمه‌ی »آب« در درس فارســی، برود و همچون روش‌های 
سنتی، اصرار به حفظ و تکرار آن از سوی دانش‌آموزان داشته 

)راهکار اجرایی‌شدن سند تحول 
بنیادین آموزش‌و‌پرورش در 

مقیاس کلاس درس ابتدایی(

روکیرد 
آموزش و 

یادگـیری 
همه‌ساحتی
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باشد؛ بلکه نخست، باید با جریان‌سازی تربیتی همه‌ساحتی، 
ایجاد چالش‌های کلاســی و ارائه‌ی پیش‌ســازمان‌دهنده‌ها 
موضوع را به‌صورت غیرمستقیم و مجهول‌وار بیان کند. طرح 
موضوع نیز باید با زبان و رفتار کودکانه و با استفاده از پخش 
فیلم، تصویر، بازی، نمایش، قصه و سایر ابزارها و محتواهای 
جذاب پیش رود تا دانش‌آموزان ضمن برانگیختگی و مواجهه 
با ابهامات و چالش‌ها و ســؤال‌های فــردی و گروهی و پس 
از کنــکاش و تکاپو به‌نوعی درگیر روش اکتشــاف گروهی، 
گفت‌وگوی جمعی، بارش افکار و... شوند. آن‌ها بايد خودشان 
با تلاش خویشتن پی به مفهوم »آب« ببرند، به واژه و مفهوم 
موردنظر توجه كنند و آن را در خاطر بســپارند. بدین ترتیب 
هر کدام با بازنمایی درونی و تفســیر شخصی در ذهن‌ خود 
تعریف و توصیف تجربی خود از آب را داشــته باشند و دانش 

آن را در خزانه‌ی یادگیری تثبیت کنند.
۲. لازمه‌ی تربیت تمام‌ســاحتی، در این رویکــرد، پیونددادن 
همه‌ی فعاليت‌هاي کلاسی معلم و دانش‌آموزان به موضوعاتی 
کاربردی و واقعی حول مفهوم یا مفاهیم موردنظر اســت. این 
پیونــد از قبل، حین و بعد از ورود آمــوزگار و در قبل و حین 
و پس از تدریس تا جمع‌بندی و خروجش از کلاس را شــامل 
می‌شود. اين پيوند همچنين باید به‌صورت انگیزشی و با تکیه 
بر دانش، نگرش، توانش، کنش حرفه‌ای و به‌کارگیری و تعمیم 
سوادهای کاربردی و انواع روش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلمی 
همچون زبان کودکی، بازی، قصه، هنر و... صورت بگیرد. استفاده 
از محتواها و ابزارهای آموزشــی و چندرسانه‌ای همچون فیلم، 
عکس، صدا و... نیز در این زمینه یاری‌رســان است. استفاده از 
اين ابزارها علاوه بر ســنجش و جهت‌دهی رفتارهای ورودی و 
انعکاس پیش‌سازمان‌دهنده در طرح‌واره‌های ذهنی فراگیران، 
به‌نوعی در فضای گروهی دانش‌آموزان انگیزه‌بخش است و باعث 
آمادگی برای یادگیری و جذب عمیق موضوع نیز خواهد شد. 
البته به تناســب موضوع و محتوا و مواد درسی، این موارد نیز 
مفید خواهند بود: استفاده از مناسبت‌های تقویم و رویدادهای 
محیطی و رسانه‌ای، اســتفاده از تاریخ تولد هر کدام از بچه‌ها، 
پیونددادن موضوع درســی به وقایع تربیتی روزانه و محیطی، 

معرفی موقعیتی جدید و بیان یک قصه و داستان.
بار دیگر تأکیــد می‌کنم که موضوع پیوند‌دادن ســاحت‌ها و 
تلفیق باید در تمام فعاليت‌هاي آموزشی و تربیتی در محیط و 

موقعیت‌های یاددهی و یادگیری باشد؛ یعنی این پیوند، چنانچه 
گفته شــد، قبل و حین و بعــد از ورود آموزگار به کلاس، قبل 
و حین و پس از تدریس، طراحی آموزشــی و تدریس، تعیین 
اهــداف، ایجاد انگیزه و آمادگی، آمــوزش و تدریس، تعیین و 
به‌کارگیری ابزارها و رسانه‌ها، تعریف موقعیت‌ها، انجام فرایندها، 
تعیین تکالیف، ارزشیابی و پایان کلاس را باید در بر بگیرد، نه 
صرفاً در مرحله‌ی طراحی آموزشی و تعیین اهداف باشد یا فقط 
در مرحله‌ی آموزش و تدریــس از روی طرح‌درس مدنظر قرار 
بگيرد و بقیه‌ی زمان و فعالیت کلاس از رویکرد تک‌ســاحتی 

پیروی کند.
۳. در رویکــرد آموزش و یادگیری تمام‌ســاحتی لازم اســت 
پیوند‌های تمام‌ســاحتی موضوعات و محتوای درسی بر اساس 

اين موارد ایجاد شود و توسعه یابد:
الف( اهداف آموزشی موضوع و به تناسب اهداف ساحتی دوره‌ی 

تحصیلی ابتدایی )مصوب شورای عالی آموزش‌و‌پرورش(؛
ب( حوزه‌های تربیت و یادگیری سند برنامه‌ی درسی ملی؛

ج( پیشینه و زمینه‌ی موضوع؛
د( اهمیــت، کارکردها، آثار و پیامدهــای اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، تربیتی، سیاسی و رسانه‌ای موضوع؛
ه‍( کاربرد در زندگی واقعی روزانه.

این توسعه باید در راستای تعمیق و جامعیت‌بخشی به اکتشاف 
و درک عمیق رخ دهد. همچنين بايد شروع به ساختن دانش 
و کســب نگرش و تبلور رفتاری كنــد که در نتیجه‌ی آموزش 
تمام‌ساحتی در کلاس درس و یادگیری عمیق و معنادار برای 

دانش‌آموزان ایجاد می‌شود.
4. از دیگر مختصات این رویکرد، گام تکمیلی اســت که منجر 
به تحقق تربیت تمام‌ساحتی می‌شود. این گام همانا پیوندهای 
فراســاحتی اســت که به‌منظور پرورش و کسب مهارت‌های 
زندگی، مهارت‌های زبانــی، مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و 
شهروندی ایجاد می‌شود. از این رهگذر دانش‌آموزان به اين موارد 

نيز دست ميي‌ابند:
الف( سوادهای چندگانه‌ی کاربردی.

ب( توانایی حل مسئله با هدف کاربرد آموخته‌های مدرسه‌ای در 
عمل و قابلیت حل مسائل همه‌جانبه‌ی زندگی واقعی.

ج( داشــتن انگیزه و روحیه‌ی کنش‌گــری در زندگی فردی و 
اجتماعی.

 در چنیــن حالتی می‌تــوان ادعای تحقق نســبی یادگیری 
تمام‌ساحتی دانش‌آموزان را داشت. لازم است آموزگار به تعریف 
موقعیت یادگیری فراکلاســی/ فرامدرسه‌ای مشابه با شرایط و 
وقایع و محیط زندگی واقعی دانش‌آموزان اقدام كند. همچنين 
تکالیفــی را از نوع کاربردی و مهارت‌محور تعيين كند و ضمن 
ارزشیابی میزان آموخته‌ها و کسب مهارت‌ها به رصد وضعیت 
تحقق تربیت تمام‌ســاحتی با اجرای دقیق و صحیح ارزشیابی 
کیفــی و توصیفی و با توجه به تفاوت‌هــای فردی ‌و جامعیت 

یادگیری تمام‌ساحتی بپردازد.
ادامه‌ی این مطلب را در شماره‌های آینده مطالعه كنيد.
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ديد و بازديد
 نقدی بر روش سنتی بازدیـدهای 

کـلاسی مدرسه‌هـای ابتـدایی

دکتر مسلم امیری،  مشاور مدرسه‌های جوانرود
امید ویسی، سرگروه آموزشی مدرسه‌های ابتدایی جوانرود

معلمان به‌منظور ارتقای کارکردهای شــناختی و عاطفی 
دانش‌آمــوزان و اجرای برنامه‌های آموزشــی و تربیتی 
تدوین‌شده در کلاس‌های درس، نیاز به فضایی امن و به دور 
از تنش‌ دارند. علاوه بر آن، داشتن کلاسی آرام و فضایی 
مثبت برای دانش‌‌آموزان نیز نگرشــی را ایجاد می‌کند تا 
بتوانند خودپنداره‌ی‌‌ تحصیلی و آموزشگاهیِ شکوفایی را 
در خود به وجود آورند و در سایه‌ی آن، پیشرفت تحصیلی 
و زندگی اجتماعی خود را تضمین کنند. در این نوشــتار 
کوتاه که حاصل مطالعات تطبیقی و بر اساس سند تحول 
بنیادین آموزش‌و‌پرورش اســت، ســعی بر این است که 
تأثیر بازدیدهای مرســوم و سنتی راهبران، کارشناسان 
و سرگروه‌‌های آموزشــی بر کیفیت یادگیری فراگیران و 
انگیزش شغلی و آموزشی معلمان دوره‌ی ابتدایی بررسی 

و راهکار ارائه شود.

کلیدواژه‌ها: بازدید کلاسی، یادگیری، آموزش.

در ســال‌هاي اخير، حركتــی جهاني در ميان 
محققان و سياست‌گذاران شروع شده است که 
هدف آن، مطالعه‌ی عوامل مؤثر در ساخت نظام 
آموزشــي كارآمد، با توجه بــه مفهوم حرفه‌‌اي 
ارتقــای معلمان و اجراي اصلاحــات، در نظام‌ 
آموزش‌وپرورش اســت. نتايج پژوهش‌ها ظهور 
ابعاد جديــدي را از مفهوم تدريــس معلم در 
اجراي اين اصلاحات آموزشــي نشان می‌دهند. 
گزارش‌هــاي تحقيقاتي حاکی از آن اســت كه 
انجــام تحقيقات طولي و تمركز غیرمســتقیم 
حضورهــای  از  دوری  و  درس  کلاس  بــر 
غیرقابل‌پیش‌بینی و مستقیم، به‌عنوان بازدید از 
کلاس‌ها، حتي مي‌تواند به دولت‌ها در زمينه‌ی 
موفقيت در بهبود عملكرد مدرسه‌ها كمك كند. 
به نظر مي‌رســد با حذف بازدیدهای حضوری 
و كاربرد سبك غیرمســتقیم نظارتی مناسب، 
می‌یابد،  افزایــش  معلمــان  درونی  انگیــزش 
مشــاركت كلاسي بيشــتر می‌شــود و سطح 

پيشرفت تحصيلي دانش‌‌آموزان بالاتر می‌رود.
متأســفانه در این بین، در نظام آموزشیِ سنتی 
کشورمان، حضور راهبران آموزشی، بازدیدهای 
اعضای گروه‌های آموزشی، نظارت‌های غیرعلمی 
کارشناســان مرتبط و غیرمرتبط آموزشــی و 
اداری از کلاس‌های درس، به‌خصوص در دوره‌ي 
ابتدایی، تقریباً به معضلی روزانه یا هفتگی برای 
آموزگاران ابتدایی تبدیل شده است. این اقدام 
غیرعلمی که در حال حاضر به گواهی مطالعات 
آموزش‌وپــرورش تطبیقی می‌تــوان به جرئت 
گفت که در بیشتر نظام‌های آموزشی کشورهای 
پیشــرفته‌ی جهان بدین شــیوه و روش که در 
ایران اجرا می‌شــود وجود نــدارد، به موتوری 
برای کاهش انگیزش شــغلی معلمان، دخالت 
در ســبک مدیریت کلاس درس، ایجاد فشــار 
روانی در معلم و دانش‌آموز و معضلات آشکار و 
پنهان دیگری در آموزش‌وپرورش کشور تبدیل 
شده اســت. از ویژگی‌های بارز برنامه‌ی نظارت 
و راهنمایی جدید در کشــورهای پیشــرفته، 
برخلاف روش‌‌های قدیمی، این اســت که معلم 
اصلًا زیر ذره‌بیــن قرار نمی‌گیــرد؛ بلکه فقط 
برنامه‌ها، فرایندها، شــرایط یادگیری، ابزارها و 
تسهیلات و... است که تجزیه‌وتحلیل می‌شوند. 
بر این اســاس حتی وضعیــت دانش‌‌آموزان در 
خارج از مدرسه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معضلی به نام بازدید

غلامرضا بهرامي
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دیدگاه کلی این اســت که راهنمایان و راهبران آموزشــی، به‌منظور اصلاح وضع آموزشی موجود، باید با معلمان و به کمک آنان 
فعالیت کنند و از طریق همکاری‌ حرفه‌ای سعی در ارتقای کیفیت عملکرد و رفع مسائل و مشکلات آنان داشته باشند؛ نه اینکه با 
حضورهای ناگهانی و منفعلانه در کلاس درس، اهمیت فعالیت‌های آموزشی را زیر سؤال ببرند. بنابراین قبل از هر چیز به راهبران 
آموزشــی و سرگروه‌ها و افراد آموزشی بازدید‌کننده از کلاس‌های درس پیشنهاد می‌شود از روش سنتی ارزشیابی از فراگیران در 
کلاس و انتخاب چند دانش‌آموز و پرســش چند سؤال، برای سنجش سطح یادگیری، فاصله بگیرند و به‌جای آن با اعتماد کامل 
به معلمان این مرز و بوم و با عنایت به استقرار نظام ارزشیابی توصیفی و با علم به پایه‌های تخصصی و جوانب این شیوه‌ی نوین، 

راهکارهایی را که در ادامه بیان می‌شوند، مدنظر قرار دهند و اجرا کنند:
é مطالعه‌ی ضمنی و مختصر اطلاعات فردی و خانوادگی و درسی دانش‌آموزان، توسط بازدیدکنندگان دائمی، به‌منظور جلوگیری 

از اتفاقات نادرست و ناخواسته‌ی عاطفی و درسی برای فراگیران در کلاس‌های درس.
é بررسی پوشه‌ی کارهای دانش‌آموزان و موارد گردآوری‌شده در آن‌ها.

é اجرای آزمونک‌های کتبیِ از قبل اطلاع‌رسانی‌شده در مباحث درسی،‌ به‌جای حضور اتفاقی و ناگهانی در کلاس درس.
é انتخاب دانش‌آموزان فعال و دارای انگیزه و با توانایی علمی بهتر توسط معلم و هماهنگ با وی در هنگام بازدید، به‌جای انتخاب 

ناآگاهانه و نادرست دانش‌آموزان.
é توجه به اصول و مبانی ارزشیابی توصیفی؛ مانند پیش‌‌نیازهای یادگیری مطالب درسی و سطح علمی گذشته‌ی فراگیرانی که 

مورد سؤال قرار می‌گیرند.
é بررسی و تجزیه‌وتحلیل مطالب درسی و آموزشی و مشکلات تدریس معلمان، به‌جای بررسی و تحلیل یادگیری فراگیران.

é استفاده از تقویت‌‌كننده‌های مثبت مادی و معنوی. 
é پرهیز از برخوردهای گزینشی، خشک و نظامی‌مآبانه با معلمان.

é انتخاب راهبران و سرگروه‌های آموزشی از میان نیروها و معلمان باانگیزه و دارای مدارک علمی بالا و مرتبط با آموزش ابتدایی.
é توجه به درس‌هایی مانند هنر، تربیت‌بدنی، قرآن و پرورشــی به‌جای تأکید صرف بر درس‌هایی مانند ریاضیات و فارســی در 

بازدیدهای آموزشی.
é رصد و پیگیری واقعی پیشرفت‌ها و کمبودها در عمل، به‌جای تهیه‌ي گزارش‌ها و صورت‌جلسات مصور.

é توجه به اصول تغذیه‌ای، بهداشتی، مالی و حتی ظاهری دانش‌آموزان و تنظیم انتظارات بر اساس واقعیت‌ها.
é اعتماد به معلم و ایمان واقعی به زحمات آنان علی‌رغم وجود تنگناها و مشکلات مالی و معیشتی.

راهکارها و پیشنهادها
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س |
كلا

در 
تنفس | 

آموزشي
 مرضیه عرب‌زاده

آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي

امــروزه با تغییر ســبک زندگــی، افزایش 
شهرنشــینی و آپارتمان‌نشینی و همچنین 
ورود ابزار‌های صنعتی و مدرن شاهد کاهش 
فعالیت‌های حرکتی در جامعه هســتیم. با 
شروع بیماری کرونا این مسئله بیشتر هم شده 
است که متأسفانه پیامدهای بسیاری به دنبال 
دارد. بنابراین انتخاب سبک زندگی فعال باید 
به‌صورت فرهنــگ از همان اوان کودکی و با 
آموزش در نظــام تعلیم‌و‌تربیت دانش‌آموزان 
به‌عنوان یک اصل با معیارهای صحیح نهادینه 
شــود. توسعه‌ی ســواد دانش‌آموزان یکی از 
رســالت‌های مهــم آموزش‌و‌پرورش اســت 
که به ابعاد گوناگونی مانند ســواد خواندن و 
نوشتن، سواد رســانه‌ای، سواد اجتماعی و ... 
می‌پردازد و یکی از ابعاد مهم آن ارتقای سواد 
حرکتی است. سواد حرکتی دانشي است كه 

باعث ايجاد اعتماد‌به‌نفس و شایستگی بدنی 
در انجــام فعالیت‌های جســمانی و حرکتی 
در محیط‌های گوناگون مي‌شــود و یکی از 
عوامل زیربنایی در کیفیت  فعالیت‌های بدنی 

کودکان است.
سال گذشته سواد حرکتی یکی از برنامه‌های 
ویژه‌ی مدرسه‌ی ما بوده است و من با توجه 
به شرایط موجود و در مسیر فرهنگ‌سازی 
سبک زندگی فعال و ســالم با اجرای طرح 
»تنفــس آموزشــی«، در کلاس و زنــگ 
تفریح، بر آن شــدم گامی هر چند کوچک 
در این راســتا بردارم. در ادامه نمونه‌هایی از 

فعالیت‌های انجام‌شده را بیان می‌کنم. 

حرکت بین گوش و بینی 
این یک چالش ســریع و آسان برای تنظیم 
مجدد مغز اســت. به کودکان آموزش دهید 
با دســت راســت خود گوش چپ خود را 
لمــس و در عین حال با دســت چپ بینی 
خود را لمس کنند. سپس از آن‌ها بخواهید 
دســت‌های خود را عوض کنند و با دســت 

12
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چپ خود گوش راست و با دست راست بینی 
خود را لمس کنند. ســپس چند بار به جلو 
و عقب بروند. بعــد از آن، از آن‌ها بخواهید 
چشمان خود را ببندند، نفس عمیقی بکشند 
و همــه‌ی آن کارها را دوباره انجام دهند. یا 
به‌جای جلو و عقب، بازي »بشــین و پاشو« 
را بكنند و هنگام نشستن عمل دم و هنگام 

بلند‌شدن عمل بازدم را انجام بدهند.

فقط بپر
گاهی اوقات بچه‌ها فقط نیاز به تخليه‌ي انرژی 
دارند. از آن‌ها بخواهید وانمود کنند که در حال 
پريدن روی یک جستانک )مینی ترامپولین( 
هســتند. این کار باعث می‌شود حرکت آن‌ها 
به‌جای حرکت در سراسر اتاق در یک صفحه‌ی 
عمودی حفظ شود. چند دقیقه به آن‌ها فرصت 

دهید تا رها شوند.

استراحت‌های مغزی برای بچه‌ها )کشش(
 این هرگز ایده‌ی خوبی نیســت که زمان 
زیادی را صرف نشســتن در یک وضعیت 
کنید. به بچه‌ها اجازه دهید استراحت کنند 
و کمی انعطاف‌پذیری را به ســتون فقرات 

خود بازگردانند. 

باران را بباران
یک طوفان باران را تداعی کنید. با نشستن 
یا ایستادن پشت میز از بچه‌ها بخواهید که 

قابلمه را هم بزنید
از بچه‌ها بخواهید تصور کنند در مقابل یک 
قابلمه  داخل  ایســتاده‌اند.  بزرگ  قابلمه‌ی 
آش قــرار دارد. یک هم‌زن بزرگ را بگیرند 
و آن را در ته قابلمه بچرخانند. به‌آرامی در 
جهت عقربه‌های ساعت شروع به هم ‌زدن 
کنند. از دانش‌آموزان بخواهید از تمام بدن 
خود برای کمک به داشــتن دامنه‌ی کامل 
حرکت در مچ دست و شانه استفاده کنند. 
بعد از یک یــا دو دقیقه، جهت را برعکس 

کنند. 

مهم‌تریــن و کاربردی‌ترین مهــارت برای 
شــکل‌گیری سواد حرکتی، در رده‌ی سنی 
8 الی 10 ســال، انجام فعالیت‌های بنیادی 
پریدن، تعادل و هوازی است. توسعه‌ي این 
نوع مهارت‌ها به‌وسیله‌ی بازی و مسابقه‌های 

سرگرم‌کننده امکان‌پذیر است. 
جالب اســت بدانیــد انجــام فعالیت‌های 
بنیادی، در رده‌ی سنی 8 الی 10 سال، در 

تناسب اندام نقش بسزایی دارد.
علاوه بــر ایــن، مناســب‌ترین دوره برای 
یادگیری و تقویت مهارت‌های حرکتی تا سن 
14 سالگی اســت. برای تقویت مهارت‌های 
حرکتی می‌توانید کودک را برای حضور در 
محیط‌های سرگرم‌کننده تشویق کنید و وی 
را برای انجام ورزش‌های بســکتبال، کاراته، 
چم‌ورزی )ژیمناستیک(، هندبال، بدمینتون، 

تنیس و والیبال آماده سازید.

یک انگشت، ســپس دو انگشت و به‌ترتیب 
سه و چهار انگشت و سپس تمام دست خود 
را روی میز بکوبند تا زمانی که همه‌ی شما 
احســاس کنید در وسط ســیل هستید. با 
فروکش‌کردن طوفان، از پنج انگشت شروع 
و به یک انگشت به‌سمت عقب حرکت کنید. 

از استادیوم الهام بگیرید )موج(
فعالیت »موج« از انتهای یک‌ســوی اتاق 
شــروع می‌شــود. بدین‌گونه کــه بچه‌ها 
بــالای  را  بازو‌هایشــان  و  می‌ایســتند 
ســر می‌اندازنــد و در حین بازگشــت به 
صندلی‌هایشــان، آن‌ها را پایین می‌آورند. 
این عمــل در هر ردیف دنبال می‌شــود 
تا به انتهــای دیگر اتاق برســد. کودکان 
را تشــویق کنید خودشــان به پاها یا به 
دستان خودشان به‌گونه‌ای ضربه بزنند که 
در حرکت دائمی باشــند. این کار موجب 

تقویت دست و پایشان می‌شود. 

روی صدا تمرکز کنید
از بچه‌ها بخواهید آرام باچشــمان بســته 
بنشــینند. زنگــی را به صــدا در آورید. از 
آن‌ها بخواهید با دقت به صدای زنگ گوش 
دهنــد، لــرزش را در بدن خود احســاس 
کنند که با صدا طنین‌انداز می‌شود. سپس 
به‌آرامی محو می‌شــود. به آن‌ها بگویید در 
حالی‌که روی صدا تمرکز می‌کنند، به‌آرامی 

و عمیق نفس بکشند.
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در گفت‌وگو با جمعی از
معلمان مقطع ابتدایی مطرح شد:

 زهرا نصیری
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، استان زنجان

نظام آموزشی کشور در ســال‌های اخیر تغییراتی را به خود 
دیده اســت. به‌تبع آن تغییرات، روش‌های تدریس نیز تغییر 
یافته و روش‌های ســنتی تدریس و کلاس‌داری جای خود را 
به روش‌های نوین داده اســت. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های 
روش‌های نوین، تعامل دانش‌آموزان در فرایند یادگیری است. 
البته باید توجه داشت که این موضوع، هم در آموزش حضوری 

و هم در آموزش مجازی، حائز اهمیت است. 
آنچه گفته شد اصلی کلی برای تدریس به همه‌ی دانش‌آموزان 
در شرایط ایدئال است؛ اما به اذعان معلمانی که سال‌ها تجربه‌ی 
تدریس با روش‌های نوین را دارند، برخی از دانش‌آموزان به‌دلیل 
وضعیت خاص جسمی، ذهنی و حتی اخلاقی، در عین‌حال که 
در کنار سایر دانش‌آموزان به تحصیل می‌پردازند و بر اساس 
روش‌های نوین تدریس آموزش می‌بینند، به شرایط خاصی 
نیاز دارند تا یادگیری صحیح در آن‌ها اتفاق بیفتد. برای این 
منظور لازم اســت معلم به برخی نکات ظریف‌ توجه ویژه‌ای 
داشته باشد. برخی از این نکات عبارت‌اند از: روشی که چنین 
دانش‌آموزانی به‌وسیله‌ی آن می‌توانند به درک مطلوب از درس 
برســند، توانایی دانش‌آموز در انجام تکالیف، محل نشستن 
دانش‌آمــوز در کلاس، تمرین‌های ویژه‌ای که باعث مرتفع یا 
کمرنگ‌شدن مشکل خاص آن‌ها می‌شود، نوع تکلیف متفاوتی 
که این دانش‌آموزان باید دریافت کنند و برخورد مناسب معلم 

با این دانش‌آموزان با توجه به مشکلی که دارند. 
در این میان نکته‌ی اساسی آن است‌ که برای دریافت نتیجه‌ی 
مطلوب از این روش آموزشی، به‌ویژه در رابطه با دانش‌آموزانی 
که وضعیتی خاص دارند، آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد، تعامل و 
تبادل اطلاعات درباره‌ی دانش‌آموزان در میان معلمان پایه‌های 
گوناگون است تا اطلاعات لازم درباره‌ی هر دانش‌آموز به معلم 
ســال آینده منتقل شود و او بتواند با درکی درست از شرایط 

دانش‌آموزانش به تربیت و آموزش در کلاس درس بپردازد.
البته ناگفته پیداســت کــه اهمیت این موضــوع در میان 
دانش‌آمــوزان مقطــع ابتدایی برجســته‌تر اســت؛ چراکه 

موفقیت‌های آموزشی  
درگرو تعامل معلمان

دانش‌آموزان این مقطع ظرافت‌ها و حساســیت‌های روحی 
خاصی دارند. از طرفی بیشتر این مشکلات با توجه و درایت 
معلــم و همکاری اولیای دانش‌آموز تا حــد زیادی در دوران 
ابتدایی مرتفع می‌شود. همچنین در سنین بالاتر، دانش‌آموز 
شناخت بیشتری از وضعیت جسمی و روحی خود پیدا می‌کند. 
ازاین‌رو، آنچه سرنوشت و آینده‌ی کودک را رقم می‌زند، درک 
صحیح معلم از شرایط جســمی و روحی اوست. با توجه به 
اینکه موضوع ذکرشده، موضوعی به غایت مهم اما تا حد زیادی 
مغفول است، با چند تن از معلمان مقطع ابتدایی، پیرامون این 

موضوع، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه ‌می‌خوانید.

تعامل معلمان با کیدیگر موفقیت‌های آموزشی را پایدارتر میک‌ند
خانم حسینی، معلم پایه‌ی اول ابتدایی، با تأکید بر اینکه تعامل 
معلمان با یکدیگر موفقیت‌های آموزشی را پایدارتر می‌کند، 
می‌افزاید: »در صورتی که این تعامل وجود نداشته باشد، نه‌تنها 
زحمات معلم‌های پایه‌های قبل به ثمر نمی‌رسد، بلکه احتمال 
ایجاد آســیب در دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان با شرایط 

خاص، وجود دارد.«
وی به یکی از تجربه‌های خود اشاره می‌کند و می‌گوید: »در 
یکی از سال‌های تدریسم، در پایه‌ی اول ابتدایی، دانش‌آموزی 
داشتم که در همان هفته‌ی اول، به مشکل خاص او پی بردم. او 
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معلمان تعامل لازم وجود داشت و اطلاعات لازم درباره‌ی آن 
کودک به معلم پایه‌ی بالاتر منتقل می‌شد.« 

ضرورت ثبت وضعیت خاص دانش‌آموزان در پرونده‌ی آن‌ها 
خانم گلبن، معلم پایه‌ی چهارم دوره‌ي ابتدایی، نیز در تأیید 
ســخنان همکارش اظهار می‌کند: »از نظر من که سی سال 
است در مدرســه‌های متعدد با کودکان کار کرده‌ام، یکی از 
کارهــای مهم و ضروری کــه هر معلم باید در پایان ســال 
تحصیلی انجام دهد، این است که با توجه به شناختی که از 
تک‌تک دانش‌آموزان پیدا می‌کند، نکته‌های مهم را مدنظر قرار 
دهد. نکته‌های مهمی مثل مشکلات جسمی، روحی، آموزشی 
و حتی برخی از مســائل خانوادگی از قبیل فوت یکی از اولیا 
و امثال آن، که در روحیه‌ی کودک تأثیر بســزایی دارد. معلم 
بایــد در برخوردهای خود، به این مــوارد توجه و در رابطه با 
تک‌تک دانش‌آموزانش یادداشتی تهیه کند و به مدیر مدرسه 
تحویل دهد تا به‌طور محرمانه در پرونده‌ی دانش‌آموز نگهداری 
شود و به معلم سال آیند‌ی او، حتی اگر به مدرسه‌ی دیگری 
منتقل شد، تحویل داده شود. در این صورت معلمان پایه‌های 
گوناگون، در حقیقت تکمیل‌کننده‌ی کار یکدیگر خواهند بود 
و چه‌بسا با همکاری اولیای دانش‌آموز، مشکل مدنظر قبل از 
ورود دانش‌آموز به پایه‌ی بالاتر مرتفع شود. اما این یک واقعیت 
است که اگر تعامل لازم در میان معلمان وجود نداشته باشد، 
تلاش معلم‌های سال‌های قبل، به‌ویژه در رابطه با دانش‌آموزان 

دارای مشکل خاص، بی‌ثمر خواهد ماند.«

نقش اولیا در فرایند آموزش دانش‌آموزان  
خانم حیدری معلم پایه‌ی ســوم اســت. او نیز معتقد است: 
»علاوه ‌بر همکاری و تعامل معلمان، همکاری اولیا نیز اهمیت 
ویژه‌ای دارد؛ چراکه مــا در تجربه‌های خود، دانش‌آموزانی را 
داشته‌ایم که مثلًا دچار اختلال یادگیری بوده‌اند و این موضوع 
توسط معلم تشخیص داده شده بود، اما متأسفانه اولیای این 
دانش‌آموز کمترین همکاری را با مدرســه نداشتند و گویی 
چنان از فرزندشــان ناامید بودند کــه وضعیت او را پیگیری 
نمی‌کردند. در صورتی که مشــکل آن کودکان با مراجعه به 

مرکز اختلالات یادگیری قابل حل بود.«
وی ادامه می‌دهد: »لازم است اولیای دانش‌آموزانی که دارای 
مشــکل خاص مثل مشکلات جسمی هستند، در اولین روز 
مدرســه، موضوع را با معلم فرزند خود در میان بگذارند. این 
امر معلم را در تعلیم‌وتربیت آن دانش‌آموز و مدیریت صحیح 
کلاس یاری می‌کند.« حیدری تأکید می‌کند: »مسلم است 
که تعلیم‌وتربیت فرایندی پرپیچ‌وخم است که تنها در سایه‌ی 
تعامل معلمان و اولیا می‌تواند مســیر خود را به‌درستی طی 
کند و به هدف برسد.« تعلیم‌وتربیت نظامی تعاملی است که 
مهم‌ترین ارکان آن، اولیا، معلمــان و دانش‌آموزان‌اند. وقتی 
تعامل لازم با شیوه‌های صحیح برقرار شد، انتقال تجربه‌ها و 
خلق روش‌های جدید و مؤثر در تعلیم‌وتربیت محقق می‌شود.

تحمل فضای شلوغ و سروصدای زیاد را نداشت و وقتی که در 
چنین شرایطی قرار می‌گرفت، تعادل روحی خود را از دست 

می‌داد و شروع می‌کرد به دادزدن.« 
حسینی ادامه می‌دهد: »با دیدن این شرایط، در روزهای اول، 
فرض را بر این گذاشتم که چون برای اولین‌بار فضای مدرسه 
را تجربه می‌کند، دست به چنین کاری می‌زند و دادزدن‌هایش 
ارادی است؛ اما طولی نکشید که متوجه شدم این حالت برای 
او کاملًا غیرارادی اســت و او نمی‌تواند محیط پرسروصدا را 
تحمل کند. وقتی موضوع را با اولیایش در میان گذاشتم، آن‌ها 

تشخیص مرا تأیید کردند.«
وی مي‌گويد: »در طول سال تحصیلی، همه‌ی توانم را برای 
آرامش کلاس و آرامش آن دانش‌آموز که اتفاقاً توانایی بالایی 
در درک مفاهیم درســی داشــت، به کار گرفتم. او با سطح 
خیلی‌خوبی پایه‌ی اول را پشــت ‌سر گذاشت؛ اما سال بعد، 
به‌دلیل نقل مکان خانواده‌اش، او هم به مدرســه‌ی دیگری 
منتقل شــد. متأســفانه مطلع شــدم که معلم پایه‌ی دوم 
نتوانســته بود شرایط او را تشــخیص دهد. به همین دلیل 
مشــکلات زیادی برای این دانش‌آمــوز به‌وجود آمده بود تا 
جایی که خواستند آن کودک را به مدرسه‌ای خاص معرفی 
کنند، در حالی‌که به نظر من او می‌توانست همه‌ی پایه‌ها را 
در کنار دانش‌آموزان عادی سپری کند، به‌شرط آنکه در میان 
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بهبود مهارت‌های کلامی 
آموزگاران با استفاده

از فن ان‌ال‌پی

باارزش‌ترین آن‌هاست‌.
بنابــر دیدگاه ان‌ال‌پی، حــرکات ناخودآگاه و 
خودکار چشــم یا همان اشارات و سرنخ‌های 
چشمی غالباً با فرایندهای فکری خاصی همراه‌ 
اســت و نظام‌های بازنمایی ذهن برای ایجاد 
ارتباط مؤثرتر با مخاطب خود را نشان می‌دهد.

درک علائم چشمی‌
بالا و چپ‌: یاد‌آوری تصاویر.

بالا و راست: ساختن تصاویر‌.
وسط و چپ: یاد‌آوری اصوات.
وسط و چپ: ساختن اصوات‌.

چپ و پایین: گفت‌وگوی درونی.
راست و پایین: ایجاد یا بروز احساس‌.

مستقیم به جلو: دست‌یابی سریع به اطلاعات‌.

روش بررسی رابطه‌ی حرکات چشم و تفکر
از فــرد نمونه در مورد موضوعاتي كه در ادامه 
ذکر مي‌شوند، سؤالاتی را بپرسید‌. سپس برای 
انتخاب روش ارتباط مؤثر، حرکات چشم او را 

یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید‌.
1. یادآور تصاویر‌: رنگ ماشین‌، پروانه‌ی در حال 
پرواز. 2. ساختن تصاویر‌: ترکیب بدن اسب با 

محمدحسن بهروزیان
 مدرس بازنشسته‌ی دانشگاه 

فرهنگیان 

در شماره‌‌های پیشین، سنخ‌های )تیپ‌های( 
عبارت  که  دانش‌آمـــوزان  شــخصیتی 
بودنـــد از سه سنخ اصلی، یعنی بصری‌، 
سمعی و لمســی و یک سنخ فرعی یعنی 
ســنخ اســتدلالی و منطقی توضیح داده 
شدند. در ادامه‌ی مطالب یادشده، به موارد 
کاربردی دیگری اشــاره می‌کنیم‌. امید که 
برای همــکاران گرامی در همه‌ی دوره‌های 
تحصیلی، به‌خصــوص در دوره‌ی ابتدایی، 
مفید باشــد. شایان ذکر اســت که موارد 
یادشــده فقط مختص بهبود روابط در روند 
آموزشــی معلمان نیستند؛ بلکه در همه‌ی 
موقعيت‌هــاي ارتباطی افــراد با دیگران 

می‌توانند مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها: کانال‌های ارتباطی، تفکر واسنجی، 
آیینه‌کاری، علائم چشمی

ارتباط مؤثر با استفاده از کانال‌های حسی غالب‌
بر اســاس روش ان‌ال‌پــی، نظــام بازنمایی 
اطلاعاتی‌ای که فرد بیشــتر از آن اســتفاده 
می‌کنــد در نوع کلماتی که بــه کار می‌برد، 
انعــکاس پیدا می‌کند‌؛ مثــاً جملاتی مانند‌ 
»می‌بینم چه می‌گویید«، »گفته‌هایت خوب 
به نظر می‌رســد« و »در گفته‌های شما حس 
خوبی اســت‌« هر یک بیانگر کانال حســی 
خاصی است که سنخ خاصی را نشان می‌دهد. 
در نتیجه برای ارتباط مؤثرتر با هر کدام از آن 
سنخ‌های شخصیتی نیاز به استفاده از روشي 
جداگانه اســت‌. با شــناخت و تکیه به کانال 
حسی طرف مقابل می‌توانیم با او ارتباط بهتری 
برقرار کنیم؛ مثلًا ورزشــکاران که اطلاعات را 
بصری دریافت می‌کنند‌، نخست با خودگویی 
درونی، آن اطلاعات را پردازش و سپس به آن 
عمل می‌کننــد‌. نظام هدایت این افراد بصری 

است؛ اما نظام تجسمی شنیداری دا‌رند.

تفکر  واسنجی‌
 همچنان‌كه گفته شد، معلم مي‌تواند گفتار و 
كلمات فراگيــران خود را به‌منظور پي‌بردن به 
ويژگي‌هاي دروني او مورد ارزيابي و واســنجي 
قــرار دهد و از اين طريق ارتباط مؤثرتري را با 
آن‌ها برقرار كند. عباراتی مانند »آینده‌ی روشنی 
داری‌«، »شیطونه می‌گه بزنش‌« و »آینده را باید 
ساخت‌« به‌ترتیب نشان‌دهندة سنخ شخصیتی 

دیداری‌، شنیداری و حرکتی هستند‌.
بنابراین هر سنخ شخصیتی کلمات مخصوصی 
دارند که از آن طریق شناسایی می‌شوند و لازم 
اســت با روش مخصوص به خودشان با آن‌ها 
در ارتبــاط بود. برخی از این کلمات و مفاهیم 

عبارت‌اند از:
اندازه‌،  رنگ‌، شکل‌،  کلمات سنخ ديداری‌: 

نزدیک‌، دور‌، داخل‌، خارج.
کلمات سنخ شــنیداری‌: صدا‌، بلند‌، آرام‌، 

آهسته‌، گفتن‌، شنیدن.
کلمات سنخ حسی‌: نرم‌، زبر‌، لطیف‌، ضخیم‌، 

نازک.

آیینهک‌اری
به استفاده از کلمات و حالات طرف مقابل، 

برای ایجاد ارتباط مؤثر، آیینه‌کاری می‌گویند‌؛ 
مثلًا اگر معلم هنگام حرکت،‌ بدن خود را 

شکل بدن دانش‌آموزش قرار دهد یا از کلمات 
او استفاده کند، می‌تواند همان احساسات 

به‌همراه تفکرات دانش‌آموز را داشته باشد و در 
نتیجه ارتباط خود را مؤثرتر سازد‌.

ساختار تفکر و علائم چشمی‌
از دیدگاه ان‌ال‌پی، بین حرکات چشم و نوع 

تفکر رابطه‌ای وجود دارد‌. حرکات چشم، 
به‌عنوان نشانگر فرایند‌های ادراکی خاص‌، از 

شناخته‌شده‌ترین اکتشافات ان‌ال‌پی و در عین 
حال بحث‌برانگیزترین و به‌طور بالقوه یکی از 

بهبود مهارت‌هاي كلامي 
قسمت اول

بهبود مهارت‌هاي كلامي 
قسمت دوم
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سر خروس‌، انسان سه چشم. 3. یادآور صوت‌: 
صدای دست‌زدن‌، آهنگ مورد علاقه‌ی خود.

4. ســاختن صوت‌: هم‌زمان صدای قورباغه و 
پرواز هواپیما. 5. گفت‌وگوی درونی‌: کی با خود 
حرف می‌زنی؟ چه به خود می‌گویی؟ 6. یادآور 
احساس‌: احساس برف روی دست. حس کنید 
خسته هستید‌. 7. تولید حس حرکتی‌: حس 

ناامیدی‌ای که باعث کاری در شما شود‌.

روش ثبت حرکات چشم‌
در ثبت حرکات چشمی توجه داشته باشید 
که بعضی از افــراد عادت‌های خاصی دارند‌؛ 
مثلًا افراد با تجسم قوی ممکن است، بدون 
توجه به حسی که موردنظر آزمونگر است، به 
بالا، چپ یا راســت نگاه کنند. اگر از چنین 
فردی بخواهید آهنگــی به یاد آورد، ممکن 
است، به‌جای تصور خود آهنگ، جلد آن نوار 
یا لوح فشــرده را تصور کند؛ اما افراد حسی 
قوی به‌جــای فکرکردن به احساساتشــان، 
دربــاره‌ی صدای آن آهنگ، بــه پایین نگاه 
می‌کنند. بنابراین لازم اســت از فرد پرسیده 
شــود هنگام پاسخ‌دادن به ســؤال واقعاً چه 

چیزی در فکر و ذهن خود داشته‌ است.

مچ‌گيري از طریق حرکات چشم
چنانچه مخاطب شــما حادثــه‌ای را توصیف 
کند که ناظر آن بوده اســت، اگر به چپ و بالا 
نگاه کند، در حال بازگویی واقعیت است؛ ولی 
اگر به بالا و راست نگاه کند، در حال ساختن 
تصویرهای غیرواقعی اســت و قصــد دارد به 
شــما واقعیت را نگوید. افراد منطقی کلامی 
بیشتر مایل‌اند سر و چشمان خود را به راست 
بچرخانند. این بدان معناست که مردم همیشه 
جهت مخالف آن نیمکره‌ای را نگاه می‌کنند که 

باید به آن عمل کنند.

بهبود روابط آموزگاران با
دانش‌آموزان از طریق ان‌ال‌پی

1. به پاسخ‌ها دقت کنید. ریشه‌های ارتباط در 
پاسخ‌هاست‌. 2. موانع و پالايه‌هاي )فیلترهای( 
ارتباط را بشــکنید‌. 3. انعطاف‌پذیر باشــید. 
انعطاف‌پذیری کلید طلایی ارتباط اســت‌. 4. 

دی‌ان‌‌ای ارتباط مخاطب را بشناسید‌. 
 5. بــا هر کــس مثل خودش حــرف بزنید‌. 
6. قبــل از حرف‌زدن فکر کنید‌. 7. به ظواهر 
اهميــت دهيد و  همچنين بــا رفتار ظاهری 
دانش‌آموز خود هماهنگ شوید‌. 8. به عوامل 

اثربخــش در ارتباط توجه کنیــد‌. 9. فنون 
همراهی و هدایــت را اجرا کنید‌. 10. تفاهم و 
درک متقابل داشته باشید‌. 11. به لحن و آهنگ 
بیان و پیام‌رسانی توجه کنید. موارد ذکرشده از 
عوامل موفقیت ارتباط اســت‌. 12. توجه داشته 
باشید که ترکیب مناســبی از سرعت کلام و 
زیروبم صدا موجب جذابیت کلام می‌شود. 13. 
در انتخاب کلمات دقت کنید. کلمات‌ کلید‌های 
ارتباطی هستند. 14. موقعیت ارتباطی را در 
انتقال پیام در نظر بگیرید. 15. به محیط اطراف 

توجه کنید که تأثیر بسزایی در ارتباط دارند.

 مهارت استفاده از شوخ‌طبعی
در بهبود ارتباط کلامی

مزايــاي اســتفاده از شــوخ‌طبعي در كلاس 
عبارت‌اند از:

1. معلم شــوخ‌طبع در مواجهه با دانش‌آموزان 
 ناآرام کمتر از واکنش منفی اســتفاده می‌کند‌. 
2. شوخ‌طبعی معلم بهترین سازوکار دفاعی برای 
ارتباط کلامی مؤثرتر با شاگردان غیرفعال و شلوغ 
در کلاس درس است‌. 3. شوخ‌طبعی معلم روش 
مؤثری برای مقابله با عواطف منفی دانش‌آموزان 
 خود مانند خشــم‌، ناراحتی و افسردگی است‌. 
4. معلمان شوخ‌طبع شانس بیشتری برای داشتن 
سلامت جسمی و روانی خود و دانش‌آموزان خود 
دارند‌. 5. استفاده از شوخ‌طبعی توسط معلم به 
عملکرد دستگاه ایمنی و کاهش علائم تنش‌زا در 

کلاس درس کمک فراوانی می‌کند‌.

تنش‌زدايي از طريق شوخ‌طبعي در كلاس
شــوخ‌طبعي به راحتي مي‌توانــد از تنش در 

كلاس بكاهد؛ زيرا:
۱. شوخ‌طبعی احســاس خودکار‌آمدی معلم 
و دانش‌آموز را بالا می‌برد. ۲. شــوخ‌طبعی به 
معلم کمک می‌کند تا از مشــکلات ارتباط با 
دانش‌آموزان فاصله بگیــرد‌. ۳. دانش‌آموزان 
بیشتر مایل‌اند در کنار معلمان شاد و سرحال 

فرایند آموزشی را دنبال کنند‌.
یا توجه به موارد ذکرشــده مهندســی ذهن 
یــا ان‌ال‌پی می‌گوید‌: بیشــتر مــردم از تمام 
دستگاه‌های احساسی خود برای ارتباط مؤثرتر 
بهره می‌گیرند، اما تنها به یکی از آن‌ها گرایش 
دارند‌. اگر بخواهیم در افراد با نظام‌های ذهنی 
متفاوت نفوذ کنیم و با آن‌ها رابطه‌ای ثمربخش 
داشته باشیم‌، باید با شناخت اصول ان‌‌ال‌پی یا 
همان برنامه‌ریزی عصبی‌ کلامی نوع کلمات 
و رفتار خــود را به‌گونه‌ای تغییــر دهیم تا با 
دیدگاهی که آن‌ها از جهان دارند هم‌نوا شویم.
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 محدثه همتی
آموزگار پایه‌ی اول  

 ابتدایی، مدرس دانشگاه  
  فرهنگیان 

                  شهر سمنان

 هـر ملت ريشـه‌دار در تاريخ، به‌مدد
بهـره‌مندي از عناصر هـويت‌بخش 
فـرهنگي و تـــاريخـي خويــش، 
حماســه‌اي ديرپا و ماندگار را رقم 
مي‌زند. اين حماســه خوانشــي از 
فرهنگي،  هويتــي،  متكثــر  ابعاد 
اجتماعــي و هنري اســت. از اين 
رهگذر آرايه‌ها و نگاره‌هاي فرهنگي 
معماري،  پايــداري چــون  و  مانا 
نقاشــي، ادبيات، موسيقي، آداب و 
رسوم و ده‌ها مؤلفه‌ی ديگر، هويت 
اصيل و حيات‌بخــش فرهنگ هر 
تـاريخ  ملت را در گذرگاه سخـت 
شكل مي‌دهند. در اين ميان يكـي 
از عناصر ماندگار و كهن هر ملتي 
كه ارتباط ناگسســتني با ذائقه‌ی 
فرهنگي آن ملــت دارد؛ بازي‌ها و 
محلي‌اندكه  و  بومي  سرگرمي‌هاي 
در بطــن تاريــخ دراز هــر ملتي 
مجال بروز و ظهور ميي‌ابند. شايد 
بتوان گفت كه سويه‌هاي لطيف‌تر 
ادبيــات، هنــر، آداب و رســوم و 

ساير شــق‌هاي حوزه‌ی شوق‌انگيز 
فرهنــگ در كالبد بازي‌هاي بومي 
و محلی خود را آراسته مي‌گردانند.
اين بازي‌ها كه از آبشخور فرهنگي 
ايــن مرزوبوم ســيراب شــده‌اند 
ارتباطي درهم تنيــده با لايه‌هاي 
بومي و قومي سرزمين ايران دارند. 
تنــوع اقليمي و زيســتي بي‌نظير 
ايــران، در بســتر تاريــخ، فضاي 
مناسبي را براي ظهور انواع بازي‌ها 
فراهم آورده است. بازی‌های بومی 
و محلــی كه قدمتی بــه اندازه‌ی 
تاریخ سرزمینمان دارند، اكنون در 
كشاكش زندگی روزمره و پیشرفت 
علم و فنــاوری رو به فراموشــی 
هســتند. بنابراین در این مقاله به 
اهمیت و فواید این بازی‌ها اشــاره 

خواهیم کرد ]2[.
یکی از فعالیت‌هــای لذت‌بخش و 
ســازنده برای همــه، به‌ویژه برای 
کودکان و نوجوانان، بازی اســت. 
کودکان زندگی در دنیای آینده را 
از طریــق بازی‌ها تمرین می‌کنند. 
ویژگی‌های هر بازی و فایده‌های آن 
در رشد همه‌جانبه‌ی قوای ذهنی، 
جســمی، شــخصیتی و اجتماعی 
کودک باعث شــده ‌اســت توجه 
تعــداد زیادی از دســت‌اندرکاران 

تعلیم‌وتربیت به چگونگی نقش بازی 
در امــر آموزش کــودکان معطوف 
شود. همچنین بازی برای درمانگران 
وسیله‌ی مناسبی است تا به دنیای 
کــودکان راه یابند، آن‌هــا را بهتر 
بشناسند و به مشکلاتشان پی ببرند.
با گذر زمان و پیشرفت فناوری در 
دنیــا بســیاری از حوزه‌ها از جمله 
حوزه‌ی بازی‌ها نیز متحول شده‌اند. 
به گذشــته‌ها که فکر می‌کنیم به 
يادمــان مي‌آيد كه بیشــتر از هر 
چیــزی صدای خنده و شــادی از 
پس بازی‌های قدیمی از کوچه‌ها و 
محله‌های شهر به گوش می‌رسید. 
بازی‌هایی که اکنون جز نام و نشانی 
از بسیاری از آن‌ها در خاطره‌ها باقی 
نمانده ‌است. زمانی در هر خانه یک 
حیاط وجود داشــت. بچه‌ها برای 
بازی یــا در حیاط خانه‌‌هــا یا در 
کوچه جمع می‌شــدند و بازی‌های 
قدیمــی و جالبــی می‌کردند؛ اما 
حــالا آپارتمان‌ها چنــان قد علم 
کرده‌اند که فضای بــازی کودکان 
مهدکودک‌ها  کودک،  خانه‌های  به 
یا در نهایت، اگر پدر و مادر فرصت 
و حوصله داشته ‌باشند، به بوستان 

ختم می‌شود.
زندگــی بازی نیســت؛ امــا بازی 
خــود یک زندگی اســت. اگر نظر 
عمیقــی به این جملــه بیندازیم، 
متوجه می‌شــویم کــودکان برای 
زندگی‌کردن باید بــازی کنند. به 
همین دلیل، کــودکان بازی را بر 
می‌دهند؛  ترجیح  دیگری  چیز  هر 
اما متأســفانه امروزه شکل، هدف 
کرده  تغییــر  بازی‌‌ها  فایــده‌ی  و 
بیشتر  امروزه  که  بازی‌هایی  است. 
کــودکان انجام می‌دهنــد، مانند 
مفید  نه‌تنها  رایانــه‌ای،  بازی‌های 
نیستند، بلکه آسیب و زیان فراوانی 
نیــز به همــراه دارنــد. بازی‌های 
رایانه‌ای، با بهره‌گیری از تصویرهای 
پرتحرک و صداهای مهیج، دنیایی 
از هیجان را به کودکان تشــنه‌ی 
هیجــان ارزانــی می‌دهند. همین 
جذبه و کشــش زیاد است که روح 

جای خالی بازی
در آموزش

بازی‌های بومی و محلی؛ رنگین‌کمانی 
از فرهنگ ناب ایرانی )قسمت سوم(



جاي خالي بازي 
قسمت دوم
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و جســم آنــان را بــرده‌‌وار مطیع 
میلیون‌ها کودک  خود می‌ســازد. 
و نوجــوان در سراســر جهــان با 
فاصله‌گرفتــن از بازی‌هــای پویا، 
پرتحرک و شــادی‌آفرین ساعت‌ها 
مانند مسافری یکه و تنها، بی‌هیچ 
همراهــی، وارد دنیــای بازی‌های 
و  می‌شــوند‌  رایانه‌ای  بی‌انتهــای 
در نهایت با چشــمانی برافروخته 
و لب‌هایــی آویــزان بــا تذکرات 
مکرر والدیــن آن را رها می‌کنند. 
برخــاف  رایانــه‌ای  بازی‌هــای 
بازی‌هــای بومی و محلــی که با 
تحرک بسیاری همراه است، سبب 
تخلیــه‌ی ناقص انــرژی، لجبازی، 
جنب‌وجوش  سرکوب  و  افسردگی 

کودکان می‌شود ]1[.
ايــران به‌واســطه‌ی تاريخ كهن و 
اصيــل خويش نقش بســزايي در 
ظهور و پيدايش بازي‌هاي ريشه‌دار 
بومي در جهــان دارد. اين بازي‌ها 
اين  فرهنگي  از سرچشــمه‌ي  كه 
ارتباطي  شده‌اند،  سيراب  مرز‌وبوم 
درهم‌تنيــده بــا لايه‌هــاي بومي 
و قومي این کشــور دارنــد. تنوع 
اقليمــي و زيســتي بي‌نظير ايران 
در بســتر تاريخ، فضاي مناسبي را 
براي ظهور انواع بازي‌هاي گوناگون 
بازی‌های  مثل  آورده ‌است؛  فراهم 
مربوط به مراســم عروسی، مراسم 
محصول،  برداشــت  کشــاورزی، 
عیدها، تغییر فصل‌ها، بارش باران، 
نكته‌ی  خشکســالی.  و  دروکردن 
حائز اهميت در ايــن ميان پيوند 
ميان جســم خاكي با روح افلاكي 
در تكوين بازی‌هاي ايراني است كه 
خود موقعيتي ممتاز را در مقايسه 
با بازي‌ها و تفريحات ساير كشورها 

به وجود آورده ‌است ]2[.

فایده‌ی بازی‌های بومی و محلی
از فایده‌های بازی‌های بومی و محلی 
که بخشی از آداب و آیین‌ کشور ماست 
و سرمایه‌ی فرهنگی و میراث معنوی 
ایران اســامی محســوب می‌شود، 

می‌توان به این موارد اشاره کرد ]1[.

مهران مافي بردبار
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1. کــودک بســیاری از نقش‌های 
اجتماعــی را می‌توانــد از طریق 
بازی‌های محلی یــاد بگیرد و به 
ایفای آن‌هــا بپردازد؛ مثلًا کودک 
در بازی، نقش پــدر یا مادربودن 
را یاد می‌گیــرد و تمرین می‌کند. 
و  نوع‌دوســتی  حــس  همچنین 
تعــاون کــودکان در حین برخی 
بازی‌های بومــی و محلی تقویت 

می‌شوند.

2. درمان‌گرانِ اختلالات یادگیری 
معتقدنــد، بــرای درمــان و رفع 
بازی‌ها  برخی  یادگیری،  مشکلات 
و سنت‌های محلی بسیار مفیدند؛ 
مثــاً بازی »یک ‌قــل، دو قل« در 
درمان بدخطی و نارسایی کودکان 
بسیار مؤثر است. همچنین برخی از 
بازی‌های محلی می‌توانند در ایجاد 
تمرکز حــواس و تقویت آن نقش 
بسزایی داشته ‌باشــند؛ مثل بازی 
»کلاغ پر« کــه در تقویت و ایجاد 
تمرکز حواس مفید اســت؛ چراکه 
حــواس بازی‌کننده، در طول زمان 
بازی، جمع اســت تا با شنیدن نام 
چیزهایی که پر ندارند، دستش را 

بالا نبرد.

3. هماهنگی اعضای بدن شــرط 
ضروری در انجام مطلوب یک عمل 
است. تعدادی از بازی‌های بومی و 
محلــی می‌توانند این هماهنگی را 

تقویت کنند.

4. بازی‌هــای محلــی نســبت به 
بازی‌هــای رایانــه‌ای و بی‌تحرک 
امروزی از شــور و نشاط بسیاری 
برخوردارند و همین شادی و نشاط 
کــودکان  روحی  ســامت  باعث 

می‌شود.

امروزی  رایانــه‌ای  بازی‌هــای   .5
بیشــترین  دارند.  منفی  هیجانات 
تحرک در این بازی‌ها حرکت دست 
بازی‌کننده، در حدود دو سانتی‌متر، 
اســت که موشــی )موس( رایانه 

بازی‌های  امــا  را جابه‌جا می‌کند؛ 
سنتی باعث تخلیه‌ی انرژی منفی 
بدن کودکان می‌شوند و بسیاری از 
بیماری‌ها را از انسان دور می‌کنند؛ 
مثــاً بیماری‌های قنــد، چربی و 
غلظت خــون از طریــق تحرکات 
هیجانی از بین می‌روند و بازی‌های 
محلــی می‌توانند ایــن نقش را به 

عهده بگیرند.

6. در مناطقی که هنوز بازی‌های 
محلــی رواج دارند، خواب کودکان 
منظم است. آن‌ها شب‌ها، به‌خاطر 
تخلیه‌ی انرژی زائد بــدن، زود به 
رختخواب می‌روند و صبح با خواب 
کافی و سرحال از رختخواب بیرون 
می‌آینــد. این عامــل می‌تواند، در 
یادگیری‌های آموزشــگاهی، نقش 

بسزایی داشته ‌باشد.

7. امــروزه صاحب‌نظــران تعلیم‌ 
وتربیت به این نتیجه رسیده‌اند که 
برای آموزش بسیاری از مفاهیم و 
موضوعات، بازی‌های سنتی و محلی 
می‌توانند بهتریــن و مطمئن‌ترین 
ابزار و شــیوه‌ی آموزش باشند، به 
همین دلیل، در کتاب‌های درسیِ 
دوره‌ی ابتدایی، انجام بســیاری از 
بازی‌های ســنتی و محلی سفارش 

شده ‌است.

8. بسیاری از مهارت‌های زندگی 
را می‌تــوان از طریــق بازی‌های 
آموخت.  کــودکان  بــه  محلــی 
برش‌زدن،  دوختــن،  مهارت‌های 
جاروزدن  گوش‌کردن،  آشــپزی، 
و... را کــودکان در فراینــد بازی 
می‌آموزنــد و آن را به‌خوبی انجام 

می‌دهند.

9. بازي‌هاي بومی و محلی، به‌عنوان 
نمونه‌ای بهتر در مقایسه با بازی‌های 
حیــاط پویا، براي بهبــود کارکرد 
شناختی، ســواد بدنی و پیشرفت 
تحصیلی کودکان تشــخیص داده‌ 

شده ‌است ]3[.

س |
كلا

در 
 |

بهزاد  سهرابي

طيبه رحيمي
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با توجه به نقش و اهمیت بازی‌های 
بومــی و محلی، باید متذکر شــد 
فراموشی هر یک از آن‌ها فراموشي 
بخشــی از گذشــته و فرهنــگ و 
در نتیجــه فراموشــی ارزش‌ها و 
بازی‌هــای  زیــرا  هنجارهاســت؛ 
سنتی بخشــی از آموزش‌وپرورش 
غیررسمی هر جامعه‌ است و نقش 
تربیتــی فوق‌العاده‌ای را در رشــد 
شخصیت و فرهنگ‌پذیری افراد آن 

جامعه ایفا می‌کند.
نهادهــای فرهنگی و مدرســه‌ها 
بایــد این مهــم را در نظر بگیرند 
و زمینــه‌ی شناســاندن آن را به 
فرهنگ  و  کنند  فراهم  دانش‌آموز 
اصیل این مرز و بوم را که سرشار از 
لذت روحی و جسمی است، به این 
نســل انتقال دهند؛ چراکه ایجاد 
یک تحول فرهنگی بزرگ مستلزم 
تغییر در نگرش و عادت‌های افراد 
در دوران کودکــی اســت. انجام 
بازی‌هــای بومی و محلی به‌عنوان 
ســرمایه‌ی فرهنگــی و میــراث 
معنوی ایران اســامی در مدرسه 
سبب می‌شود که دانش‌آموزان، در 
بازی  نوع  این  عمل، جذابیت‌های 
را درک كنند و به‌سوی آن‌ جلب 

شوند.
لذا برای توسعه و رشد همه‌جانبه‌ی 
دانش‌آموزان، باید بازی‌های بومی و 
محلی در زنگ‌های ورزش و حتی 
در کتاب‌های درسی به‌طور خاص 
برنامه‌ریزی شــوند؛ چون کودکان 
و نوجوانان بیشــتر وقت خود را با 
هم‌سن‌وســالان خود در مدرســه 

می‌گذرانند.
اميد اســت کودکان اين مرز و بوم 
كه ناگزير از حصار تنگ بازي‌هاي 
عصر جدید با ده‌ها اثر مخرب‌گونه، 
دهشت‌آور، خشونت‌بار، فطرت‌ستيز، 
خردگريز و... روبه‌رو هستند؛ به‌مدد 
بازگشــت به تفريحات و بازي‌هاي 
جوانمردانــه،  روح‌افــزا،  جــذاب، 
خرد‌محور و چالاك‌گونه‌ی بومي و 
محلی آرامش روحي خويش را احيا 

و بازيابي كنند.
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کارآفرینی و وارد‌شدن
در چرخه‌ی گردش پول در جامعه

عموم مردم معمولاً کارآفرین را فردی می‌دانند 
که نیازی از مردم جامعه را درمی‌یابد و به راه‌های 
رفع آن نیــاز و چگونگی ارائه‌ی محصول فکر 
می‌کند. این ویژگی لازمه‌ی شروع کارآفرینی 
است؛ اما کافی نیست. تشخیص نیاز و پرداختن 
به روش‌‌های رفع آن می‌تواند ویژگی یک مدیر 
دولتی، یک پژوهشگر یا یک خبرنگار نیز باشد. 
کارآفرین لازم اســت شــمّ اقتصادی داشته 
باشــد تا محصول یا خدمتی را که برای رفع 
نیاز جامعه هدف‌گذاری کرده است به‌گونه‌ای 
عرضه کند که در چرخه‌ی اقتصادی وارد شود. 
او به‌درستی می‌داند محصول یا خدمت زمانی 
در چرخه‌ی اقتصادی وارد می‌شود که قیمت 

رقابتی داشته باشد.
سؤال اینجاست که برای داشتن قیمت رقابتی 
انجام چه کارهایی نیاز است؟ در نگاه اول، یک 
مدیر عملیاتی به انجــام کار با کمترین منابع 
می‌اندیشد. وی ابتدا روش خاص خود برای رفع 
نیاز را مشخص و بعد از آن هزینه‌ی تمام‌شده را 
محاسبه می‌کند. سپس قیمت تمام‌شده را با رقبا 
مقایسه می‌کند تا برای پیداکردن موقعیت خود، 
در میان آن‌هــا، از همه‌ی ایده‌های خلاق بهره 
بگیرد و کار موردنظر را با کیفیت بالاتر و هزینه‌ی 
کمتر ارائه دهــد. او این تلاش را تا جایی ادامه 
می‌دهد که مجموعه‌ای از شــرکت‌ها و کسب 
و کارهای مکمل خــود را پیدا کند و کار را در 
همکاری با آن‌ها با قیمت رقابتی به انجام برساند.

در نگاهــی دقیق‌‌تــر، ایجاد قیمــت رقابتی 
در شــناخت چرخه‌ی اقتصادی اســت. یک 
کارآفرین به این می‌اندیشد که مشتریان چه 
میزان از درآمد ماهیانه‌ یا سالیانه‌ی خود را برای 
رفع نیاز موردنظر کارآفرین کنار گذاشته‌اند یا 
تا چه اندازه حاضرند درآمدشــان را برای این 
منظور افزایش دهند. همچنین یک کارآفرین 
به این می‌اندیشــد که چه تعدادی از مردم 
ممکن است به جمع مشتریان محصول یا 
خدمتی کــه او ارائه می‌دهد بپیوندند تا بر 
اساس تعداد مشتریان تصمیم جدیدی برای 
کاهش یا افزایش قیمت رقابتی خود بگیرد. 
کار به اینجا ختم نمی‌شود و کارآفرین به 
تغییرات علمی و فنــاوری فکر می‌کند؛ 

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

 سارا سلیمی‌نمین
مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه

آمنه سليمي‌نمين
مدير مدرسه در منطقه‌ي 3 تهران
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اینکه چگونه می‌تواند به جمع کسانی بپیوندد 
که ســرمایه‌گذاری می‌کنند تا با محصول و 
خدمتــی جدید، در کیفیت بالاتر و با منابع و 
هزینه‌ی کمتر، بــازار را از آن خود کنند. یک 
کارآفرین می‌داند که لازم اســت از پروژه‌های 
تحقیق و توســعه‌ مطلع و خود نیز در بخشی 
از آن‌ها مشارکت داشته باشد. او سعی می‌کند 
از طریق مشــارکت و سرمایه‌گذاری مشترک 

نقشی در دنیای آینده ایفا کند.
من و شمای معلم هر زمان با این سؤال روبه‌رو 
هستیم که چگونه کودک امروز کارآفرین فردا 
خواهد بود. قصه‌ی زیر نمونه‌ای است که تلاش 
می‌کند، از درون یک اتفاق روزمره، ذهن یک 
کــودک را با مفهوم چرخه‌ی اقتصادی پیوند 
زند تا کودک تصویری برای ورود به این چرخه 

داشته باشد.

مامان:  خُب، بهتر اســت گواشی بخری 
که هم کیفیت خوبی داشــته باشد و هم 

قیمت مناسبی.
کوچک‌مشــاور: ولــی جعبــه‌ی این 
قشــنگ‌تر اســت. تازه شیشه‌هایش هم 
قشنگ‌تر است‌. بعد از اینکه گواشش تمام 
شد، می‌توانم به‌جای دوات از آن استفاده 

کنم. 
مامــان در حالی که کیــف پولش را به 
کوچک مشاور نشان می‌داد، گفت: »ولی 
تعداد وسیله‌هایی که باید تهیه کنیم زیاد 
اســت و پولی که ما برای این خرید کنار 
گذاشته‌ایم اجازه نمی‌دهد، بدون توجه به 
قیمت، چیزی را که می‌خواهیم انتخاب 

کنیم« .
کوچک‌مشاور: خُــب، بقیه‌ی پول را با 
کارت می‌دهیم. توی کارت که همیشــه 

پول هست.
مامان کوچک‌مشاور نتوانست خنده‌اش را 
پنهان کند. همان‌طور که می‌خندید ادامه 
داد: »به نظر می‌رسد در فرصت مناسب، 
بیشــتر باید در این مورد با هم صحبت 

کنیم«.
همان ‌روز بعد از شام، کوچک‌مشاور با یک 
صندوق پر از سؤال آمد. پیش مامان و بابا 
نشســت و صحبت را با اعتراض به خرید 
صبح شروع کرد که هزار دلیل قانع‌کننده 
برای انتخابش داشته و فقط به‌دلیل توجه 

به قیمت نتوانسته است آن را بخرد.
بابا: این وقت ســال هزینه‌هــای خانه 
بالاتر از معمول اســت و بایــد با دقت و 

برنامه‌ریزی خرید کرد.
بعــد در حالی که ســعی می‌کرد جلوی 

چرت‌زدنش را بگیرد، خطــاب به مامان 
گفت: »شــش صبح از خانه زدم بیرون، 
ساعت هشت شب برگشتم. هنوز هم برای 

نقد شدن چک پس‌فردا پول کم دارم«.
مشاورکوچولو پرید وسط: از کارت مامان 

بردارید.
این شد که مامان و بابا زدند زیر خنده.

بابا: کارت هم وقتی پر می‌شود که من یا 
مامــان توی آن پول بریزیم. ما هم وقتی 
می‌توانیم توی کارت پول بریزیم که کار 

کرده باشیم.
کوچک‌مشــاور: خُب، آن پول از کجا 
می‌آید؟ یعنی هر کس کار می‌کند، پول 
می‌گیرد، بعد برای خریدن چیزهایی که 

لازم دارد آن را خرج می‌کند.
مامان: و بــرای کارهایی که می‌خواهد 

دیگران برایش بکنند.
کوچک‌مشاور: پس همه‌ی ما دستمان 
توی دست هم است و با هم یک حلقه را 
تشکیل داده‌ایم. یک جورهایی انگار پول 

بین ما می‌گردد.
بابا: اگر گفتی پــول کارهایی را که قرار 
است برای همه‌ی ما انجام بشود کی باید 

بدهد؟
کوچک‌مشاور: مثل چه کارهایی؟

مامان: مثل ســاختن راه یا کارهایی که 
پول زیاد می‌خواهد و انجامشان از عهده‌ی 

یک نفر و دو نفر برنمی‌آید.
کوچک‌مشاور: مثل خریدن هواپیما. 

بعــد کمی فکر کرد: راســتی کارخانه‌ی 
هواپیماسازی چی؟

مامان: حتی تصمیم‌گیری برای اینکه ما 
نیاز به کارخانه‌ی ساخت هواپیما داریم یا 

اینکه چیز دیگری در اولویت است. همان 
انتخابی که ما توی مغازه داشتیم.

کوچک‌مشــاور ســرش را خاراند: به 
نظــرم هر کدام از ما مقداری از پول توی 

دستمان را باید بریزیم وسط این حلقه.
»چه جالــب!« صــدای بابا بــود که از 
آشــپرخانه می‌آمــد. رفتــه بــود برای 
گرم‌کردن ایــن گفت‌وگو دو تا چای داغ 
برای خودش و مامان بیاورد. بعد پرسید: 
کی حق دارد از آن‌ها استفاده بکند؟ کی 
این حق را به او داده اســت؟ چطور باید 

استفاده کند؟
این حرف‌ها کوچک‌مشــاور را یاد شغل 
مورد‌علاقه‌اش انداخت. بلند شد و گفت: 
بلــه قربــان! رئیس‌جمهــور در خدمت 
شماســت. ولی این یعنی پول دست من 
پول مردم اســت و من باید فکر کنم این 
پول چطور باید مصرف بشــود که خود 

مردم سود ببرند؟
مامان: بله.

کوچک‌مشاور: پــس خودم چی؟ پول 
من از کجا می‌آید؟

مامان: خب، تو هــم مثل بقیه‌ی مردم 
داخل حلقه هستی. بابت کاری که برای 
مردم می‌کنی از یک دست پول می‌گیری 

و از دست دیگر پول می‌دهی.
بابا: پس تو قرار اســت بــرای مردم چه 
کار کنی؟ تصميــم داري چه كارهايي را 

از درون اين حلقه در اولويت قرار دهي؟
كوچك‌مشاور: بايد فكر كنم؛ اما به نظرم 
حتماً بايد دو چيز را در نظر بگيرم: اول، 
نيازهاي ضروري مردم و دوم، آينده‌اي كه 
مردم دوست دارند براي خودشان بسازند.

من می‌خواهم  رئیس‌جمهور شوم
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كـينه‌ورزي و
راهكارهايي براي بخشش

 معصومه کیانی
استادیار گروه علوم 

تربیتی دانشگاه 
بوعلی‌سینا

کینه )حقد( زمینه‌ســاز بسیاری از 
اخلاقی  رذایل  و  روانی  بیماری‌های 
است که خود از شرایط و زمینه‌های 
روانی و معرفتی خاصی سرچشــمه 
می‌گیرد. انســان کینه‌ورز نمی‌تواند 
از صلح و آرامش برخوردار باشــد، 
شــادی حقیقی و نورانیت در دلش 
روشــن و شعله‌ور نمي‌شــود و لذا، 
نمی‌تواند زندگی سالم و خوشایندی 
را تجربه کند. همچنین، چون انسان 
کینه‌ورز‌ به‌تدریج از رفتاری نیک و 
با خود و دیگران دور  مسالمت‌آمیز 
می‌شــود، حدود )الهــی( را نادیده 
می‌گیرد و به حقوق دیگران تعدی 
می‌کنــد، گرفتار خســران معنوی 
و اخروی نیــز می‌شــود. بنابراین، 
چنانچه ریشه‌ها و شرایط زمینه‌ساز 
بیشــتر  بشناســیم،  را  کینه‌ورزی 
اخلاقی  این صفــت  از  می‌توانیــم 
ناپســند و پیامدهــای آن در امان 
باشیم و ظرفیت بخشش را در خود 

تقویت کنیم.
کینه در زبان عربی با کلمه »حِقد« 
تعبیر می‌شــود و در منابع اسلامی 
به‌عنــوان یک صفت اخلاقی مذموم 
معرفی شده اســت که آرامش را از 
انسان سلب مي‌كند. در لسان‌العرب 
العداوئ  إِمساک  »الحِقْدُ  است:  آمده 
فــی القلــب و التربُّــص لفُِرْصَتِها« 

نگه‌داشــتن دشمنی  و کینه،  حقد 
در قلــب و منتظر فرصت‌بودن برای 
عقده‌گشایی است. ضد حقد و کینه، 
عفو و بخشش است. عفو به‌ معنای 
گذشــتن از گناه و تــرک کیفر آن 
است و اصل و ریشه‌ي آن به معنی 
محو و نابودی است )در اینجا، علاوه 
بر گذشــتن از خطا و گناه کســی، 
ترک کیفــر او و محو و نابودی آثار 
کدورتی که از فــرد خطاکار بر دل 
مانده اســت نیز بخشی از فرایند و 

مفهوم عفو و بخشش است(.
طبق آیات و روایات، عفو دو حالت 
ممدوح و مذموم دارد که باید آن‌ها 
را تشــخیص داد و به‌نحو مقتضی از 
عفو پســندیده و حقیقی بهره برد. 
عفو حقیقی ویژگی‌هایی دارد؛ مانند 
برخورداری فرد عفوکننده ازتوانایی 
و قدرت انتقام، اجتناب از ســرزنش 
فــرد خطــاکار پس از گذشــتن از 
خطای او و در نهایت، دعا و احسان 

در حق فرد خطاكار.
حال، بــرای مواجهــه‌ي صحیح با 
حالت کینه‌ در قلب یا رهایی از اين 
حالت که در قلب ما لانه کرده است، 
داشــتن درک جامعی از زمینه‌های 
شکل‌گیری صفات اخلاقی ناشایست 
و از جملــه حقــد و کینــه‌ورزی، 
کمک‌کننــده اســت. در ادامــه به 
اختصار از منظر روان‌شناسی به این 

زمینه‌ها اشاره می‌شود.
از منظر روان‌شناســی، آدم‌ها به دو 
گروه خویشتن‌دوست و خودناپسند 
)یعنی کســی که خویشتن خود را 

دوســت ندارد( تقســیم می‌شوند؛ 
آدم‌هــای خویشتن‌دوســت که در 
مسیر سلامت، شادی و خوشبختی 

قراردارند، چهار ویژگی دارند:
1. همــه‌ي خوبی‌ها را بــرای خود 
می‌پســندند و درباره‌ي خود انجام 
آن خوبی‌ها  متقابــاً  و  می‌دهنــد 
را برای دیگران هم می‌پســندند و 

می‌خواهند.
خــود  بــرای  را  بــدی  هیــچ   .2
نمی‌خواهنــد و کار بــدی درباره‌ي 
متقابلًا  و  نمی‌دهنــد  انجــام  خود 
هیچ امر بدی را بــرای دیگران هم 

نمی‌پسندند و انجام نمی‌دهند.
انســان‌های خویشتن‌دوســت،   .3
مســئولیت، هزینه و پیامد زندگی 

خود را می‌پذیرند.
4. ایــن افراد، از حرمــت، حدود و 
حقــوق خــود صیانــت می‌کنند و 
متقابلًا نیز هرگز به حرمت، حدود و 

حقوق کسی تعدی نمی‌کنند. 
آدم‌های خودناپســند کسانی‌اند که 
خود را کوچک، عاجــز و بی‌ارزش 
می‌داننــد. این افراد بــه دو صورت 
رفتــار می‌کنند: یا خود را در مقابل 
دیگران و در تعامــل با آن‌ها حقیر 
و کوچــک و ناتوان می‌شــمارند، یا 
چون فهمیده‌انــد که این نوع رفتار 
در تعامل با دیگران منجر به له‌شدن 
آنان می‌شــود، پس خــود را برتر و 
بالاتر از دیگران نشــان می‌دهند و 
رفتــاری مبتنی بر این نگرش را در 
ارتباطاتشــان در پیــش‌ می‌گیرند. 
ایــن افراد علاوه بــر اینکه خود در 
وادی رذایــل اخلاقــی مانند کبر، 
بخل، حرص، حســادت، غضب و... 
سقوط می‌کنند، به خودشان اجازه 
می‌دهنــد که به حرمــت، حدود و 
حقوق دیگران هــم تعدی کنند و 
رفتارها و اعمالی داشــته باشند که 
منجر بــه ایجاد کینــه در دیگران 

شود. 
ریشــه‌ي ایــن مشــکلات از منظر 
روان‌شناختی، به‌طور ویژه به دوران 
کودکی، به‌خصوص ســه سال اول 
بر می‌گــردد. چون کودک  زندگی 
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توجه و محبــت کافــی را دریافت 
نکرده و بنابراین، از احساس آرامش و 
امنیت در این دوران برخوردار نبوده 
است، احساس بدبودن یا حس شرم 
)حالتی که کودک احساس می‌کند 
کار بدی کرده اســت( در او شــکل 
می‌گیرد. تداوم این وضعیت، تا سن 
شش ســالگی، موجب می‌شود که 
کودک علاوه بر حس شرم، به حس 
گنــاه )حالتی که کودک خود را فرد 
بدی می‌داند( نیز مبتلا شود. چنین 
کودکی، وجودی تهی و توخالی دارد 
که اگــر مراقبت‌های لازم را دریافت 
نکند، بــه احتمال زیاد در مســیر 
خودناپسندی قرار می‌گیرد و به‌مرور 
به یک فرد بزرگ‌ســال خودناپسند 

تبدیل می‌شود.
بنابرایــن، چنانچــه از این منظر به 
رفتار آدمیان بنگریم، نه‌تنها ســعی 
رفتارها  از چنین  می‌کنیم خودمان 
و صفات ناپسندی مبرا باشیم، بلکه 

قادر خواهیم بود به‌هنگام رنجیدن از 
رفتار کسی یا کینه‌‌داشتن، ریشه‌ها 
و زمینه‌های رفتــار او را بهتر درک 
کنيم و در کنــار همه‌ي اقدامات و 
از  بــرای مصون‌ماندن  تدابیری که 
رفتار آسیب‌زای او به‌ کار می‌گیریم، 
ظرفیت و قدرت بخشــش را هم در 

خود تقویت کنیم.
بایــد دانش‌آموزان  پس ما معلمان 
و کــودکان را به‌نحــوی هدایــت 
کنیم که خویشتن‌دوســتی در آنان 
تقویت شــود. همچنین بــه رفتار 
مریض‌گونه‌ي انسان‌های خودناپسند 
و نحوه‌ي مواجهه با آن‌ها آگاه شوند 
و نیز مــهارت همدلی و پاسخ‌گویی 

با سخاوت در آنان پرورش یابد. 
یکــی از راهکارهــای دیگــر برای 
پیشــگیری یا درمــان کینه‌ورزی، 
اســتفاده از رویکــرد »فبــک«1 و 
تشــکیل حلقه‌هــای کنــدوکاو و 
هدایت کودکان به‌ســمت تفکر در 

ثمره‌ي کینه و عداوت اســت؛ اینکه 
حاصل حقد و کینــه‌ورزی در دنیا 
چیــزی جز غم و درد نیســت و در 
آخرت نیز انســان را گرفتار خسران 
معنــوی و حتی عذاب می‌کند، زیرا 
کینــه علاوه بر اینکــه آرامش را از 
رذایل  انسان سلب می‌کند، موجب 
اخلاقــی و گناهــان دیگــری مثل 
حســادت، غیبت، تهمت، خیانت و 
تحقیر، ظلم و ... می‌شود. همچنين 
بايد دانش‌آموزان را متوجه اين امر 
ســاخت كه این افراد معمولًا ضعف 
معرفــت توحیدی دارنــد و صفات 
خداونــد متعال و جایــگاه خود در 
عالم هستی به‌درستي نمي‌شناسند؛ 
به ایــن معنا کــه به‌جــای رؤیت 
ســلطه‌ي جمال و جــال الهی بر 
همـــه‌ي عالم هستی، خود را مدار 
و محــور عالم یا هم‌عــرض وجود 
باری‌تعالــی می‌دانند. بدین ترتیب، 
می‌توان به تدریج آگاهی و بصیرت 
آنان  زمینه‌ي دوري  و  دانش‌آموزان 
از رذایل و صفات ناپسند اخلاقی را 

توسعه داد.
علاوه بــر اين، معلمــان می‌توانند 
با طرح مســئله‌ها،  را  دانش‌آموزان 
نمونه‌ها، داستان‌ها و اجرای نمایش 
بــا پیامدهــا و مشــکلات اخلاقی 
ناشــی از کینه و نیــز مواهب عفو 
و بخشــش آشــنا کنند و در عمل 
و موقعیت‌هــای ملمــوس، نحوه‌ي 
مواجهه با این رفتارها و حل مسئله 
را به آنان آموزش دهند )مجموعه‌ي 
اقدامات و مهارت‌ها را می‌توان  این 
بخشــی از آموزش سواد اخلاقی به 

کودکان دانست(.
در این راســتا، نقــش الگوییِ معلم 
نیز حائـز اهمیـت است. معلم بایـد 
رفتار خود را بر احترام به کودکـان 
)دانـــش‌آموزان( و حفظ کرامـــت 
آنان، تعامل مثبت، رعایـت عـدالت 
 در همه‌ي مـوارد، همدلی‌داشتـن و
 کمک‌کـــردن، چشم‌پوشی و تغافل

سازنده از خطاهای آنان و سوق‌دادن 
آنــان به چنین رفتــاری با یکدیگر 

مبتنی سازد.
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آموزگار سیصد | ت
دانش‌آموز

 فاطمه رهبری
آموزگار پایه‌ی پنجم ابتدایی، استان 

مازندران، شهرستان قائمشهر

پاییز 1396، بهار معلمی دانش‌آموختگان دانشــگاه 
فرهنگیــان )ورودي ســال 1392( بود. من هم بعد 
از گذراندن گام‌های نخســتین و اســتوار توسعه‌ی 
حرفــه‌ای، در دوران دانشــجویی، آماده‌ی حضور در 

فضای آموزشی مدرسه بودم.
سه هفته‌ی اول مهرماه، تدریس براي پایه‌ی مستقلي 
نداشتم. آن روزها، به‌واسطه‌ی سمتم )معلم جانشین(، 
شرایط متفاوت‌تری از دوستانم را تجربه‌ می‌کردم. در 
یک روز، به کلاس‌های متعدد می‌رفتم و در هر کدام، 
درس‌های متفاوتی مانند قرآن، هنر و هدیه را تدريس 
مي‌كردم. قصــد ندارم در این روایت به برشــمردن 
تفاوت‌ ویژگی‌هــای روان‌شــناختی دانش‌آموزان و 
آشکارســاختن چرایی متنوع‌بودن طراحی آموزشی 
خویش بپردازم؛ بلکه غرضم از این نوشتار چگونگی 
برقراری ارتباط با دانش‌آموزان است که مقدم بر هر 

چیزی است.
دبستان پسرانه‌ای که در آن مشغول شده بودم، 428 
دانش‌آموز داشــت. در طول دو هفته، از 13 کلاس 
مدرسه، 10 کلاس را رفتم و تقریباً با 300 دانش‌آموز 
دبســتان در کلاس‌های متعدد روبه‌رو شدم. طیف 
گســترده‌ی این ارتباط تجربه‌های گوناگونی را رقم 
زد. در دانشگاه فرهنگیان علاوه بر گذراندن کارورزی 

3 و 4، یک روز در هفته‌، معلم جانشــین پایه‌ی دوم 
دبستان مختلط یک روستا بودم. ازاین‌رو، این سمت 

برایم ناآشنا نبود.
اولیــن روز مهرماه، تعــدادی از دانش‌آموزان پایه‌ی 
اول گریه می‌کردند و نمی‌خواستند از مادرشان جدا 
شوند. سعی کردم به یکی از آن‌ها نزدیک شوم. خم 
شدم و روبه‌رویش قرار گرفتم. با شوق‌وذوق تبریک 
گفتم. برای زنگ هنر که می‌خواســتم به کلاسشان 
بروم، باز هم بیرون کلاس، پیش مادرش ایستاده بود. 
در حضــور او با جدیت اما مهربانی به مادرش گفتم: 
»شــما نباید همراه فرزندتان به کلاس بیایید. چون 
او خودش می‌تواند به کارهای شــخصی‌اش برسد.« 
از قبل با مادرش هماهنــگ کرده بودم. قدم‌هایم را 
تند كردم و صورتک )ماسک( میوه‌ای که برای ایجاد 
انگیزه آماده کــرده بودم، بالا بردم تا توجهش جلب 
شــود. لبخندی زد و پشت سرم آمد؛ ولی با نگرانی. 
وقتی صدای پایش را شــنیدم، قدم‌هایــم را آرام‌تر 
برداشــتم و برگشتم. از او برای اجرای نمایش کمک 
خواستم. پذیرفت و به‌تدریج بعد از یک هفته توانست 

محیط مدرسه و کلاس را بپذیرد.
معمولًا در مسیر بازگشت به خانه، مشغول خودارزیابی 
می‌شدم. مبانی فلسفی و نظریه‌های روان‌شناسی را از 
نظر می‌گذراندم. خدا را شکر می‌کردم که با هر پایه 

ارتباطی متناسب با خودشان برقرار کرده‌ام.
آموزگار کلاس اولی‌ها كه بودم، از كلام‌هاي شعرگونه، 
واژه‌های ســاده‌تر، بازخوردهای تصویــری و ایجاد 

انگیزه‌ی نمایشی در کلاس بهره مي‌بردم.
یک‌ بار، در درس هنــر کلاس دوم، قصه‌ای تعریف 
کردم تا از آن نقاشی بکشند. بهتر است بگویم قصه 
را اجرا کــردم. زمانی که لازم بــود راه می‌رفتم، در 
نقش پیرزن خم می‌شدم و صدایم را تغییر می‌دادم. 
متناســب با صحنه‌های شاد، غمگین و حیرت‌انگیز 
تغییراتی در چهره‌ام ایجاد می‌کردم و بچه‌ها آن‌قدر 
غرق تماشا مي‌شدند که در همان حالت نشسته، با 

چهره و دستان خود، مرا همراهی می‌کردند.
 برای ششمی‌ها فعالیتی انتزاعی‌تر، مثل داستان‌نویسی 
برای یکی از تصاویر کتاب، طراحی کرده بودم. معاون 
آموزشی با اندکی نگرانی قبل از رفتن به کلاس ششم 
به من هشدار داده بود که ارتباط با ششمی‌ها راحت 
نیست؛ اما به توانمندی‌های خویش یقین داشتم. با 

)ارتباط اثربخش(
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توکل بر خدا و باور قلبی به دانش و مهارت‌هایم وارد 
کلاس شدم. جمله‌های پرمعنای کتاب کاربرد زبان 
در تدریس برایم تداعی می‌شــد: »تسلط1 ‌داشتن به 
معنای تحکم‌کردن نیست؛ بلکه باعث نفوذ بر رفتار 
دیگران می‌شــود« )نیل وکازول، 1393: 186(. روی 
صندلی آموزگار نشســتم. خوب بــه صندلی تکیه 
کردم. حضوروغیاب انجــام دادم. به‌آرامی از صندلی 
فاصله گرفتم و به میز نزدیک شدم تا ارتباطی مؤثر 
برقرار شود. چند دانش‌آموز گفتند: »خانم، خودمان 
می‌دانیم، موضوعمان نقاشــی آزاد است«. برایشان 
توضیــح دادم که نقاشــی آزاد نوعی فعالیت هنری 
محسوب می‌شود. فعالیتی را که در نظر گرفته بودم 
شرح دادم. چنان شوق و رغبتی در آن‌ها ایجاد شده 
بود که پیش از اتمام توضیحات، وســایل مورد‌نیاز را 

آماده کردند.
یک بار هم برای آموزگار پایه‌ی پنجم مشکلی پیش 
آمــده و کمی دیرتر در مدرســه حاضر شــده بود. 
قبــل ورود به کلاس، متوجه رفتار پرخاشــگرانه‌ی 
دانش‌آموزی در سالن شده بودم. بدون هیچ صحبتی 
با لبخند دستم را جلو بردم و تعارف کردم وارد کلاس 
شــود. پس از او با اعتماد‌به‌نفس و نشاط وارد کلاس 
شدم. بررسی و مطالعات روزن‌شاین2 درباره‌ی اشتیاق 
معلم3 و پیشــرفت دانش‌آموزان4 گواه آشکاری است 

که معلمان سرزنده موفق می‌شوند، بیشتر از دیگران 
دانش‌آموزان را درگیر درس کنند و بیشترین میزان 

یادگیری را برای آن‌ها فراهم آورند. )همان: 179(.
آن دانش‌آموز آرام سر جای خود نشست و به من نگاه 
‌کرد. گویا صدای هیچ‌کس را نمی‌شنید. به نظرم هنوز 
در فکــر واکنش متفاوت من با پرخاش خودش بود. 
دانش‌آموزان از جا برخاســتند. به احترام آن‌ها چند 
لحظه ایستادم تا همه بنشینند. بعد از فعالیت‌های 
مقدماتی، درک مطلب درس فارسی را بررسی کردیم. 
در ابتدا تمایل به صحبت نداشتند. سعی کردم فضای 
آموزشــی را برای اظهارنظرشــان مهیا کنم. آدلر5، 
نظریه‌پرداز روان‌شناسی فردی، با بیان نیاز انسان‌ها به 
امید و شهامت چنين توصیه می‌کند: »برای تقویت 
احساس تعلق به جامعه، باید حالت یأس و ناامیدی 
را بــه امیــدواری و تجربة موفقیــت تبدیل کنیم« 

)شفیع‌آبادی، 1390: 112(.
 چند نفر از دانش‌آموزان هم‌زمان صحبتشان را شروع 
کردند. جو شــاد و فعالی ایجاد شــده بود. در میان 
صحبت‌ها یک بــار به نیمکت آن دانش‌آموز نزدیک 
شدم و با اشاره‌ای او را متوجه کردم او هم نظر دهد. در 
پایان چند دانش‌آموز گفتند: »خانم، این متفاوت‌ترین 

فعالیت درک مطلبی بود که تا الان انجام داده‌ایم.«
در اوایــل آبان‌ماه آموزگار پایه‌ی پنجم همان کلاس 
شدم. به همراه مدیر دبستان به داخل کلاس رفتم. 
آمــوزگار قبلــی از دانش‌آمــوزان خداحافظی کرد. 
چهــره‌ی بعضــی از آن‌ها ناراحت و نگــران به نظر 
می‌رســید. مدیر و آموزگار قبلي بیرون رفتند و در 
کلاس را بستند. رســالت خطیری بر عهده‌ گرفته 
بــودم. یکی از دانش‌آموزان بغض کــرده بود. بعد از 
سلام و احوال‌پرسی مجدد، حضوروغیاب و آشنایی با 
بچه‌ها، از جا برخاستم. با این حرکت به‌یک‌باره توجه 
همه جلب شد. برخاستنم برخاستنی ساده نبود، بلكه 
روشی برای برقراری تعامل و به‌کارگیری مهارت‌های 

ارتباط غیر‌کلامی تلقی می‌شد.
پس از گذراندن یک ماه از سال تحصیلی با فعالیت‌های 
متنوع، ایجــاد فرصت اظهارنظر، محترم‌شــمردن 
دانش‌آموزان، به‌کارگیری روش‌ها و راهبردهای متنوع 
تدریس و همچنین تهیه‌ی رســانه‌های آموزشــی، 
فضایی فراهم شده بود که دانش‌آموزان با شوق‌ و ذوق 

در کلاس حاضر مي‌شدند.
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 محمد سبحاني
آموزگار سابق دوره‌ي  ابتدايي، معاون آموزشي 

مدرسه‌ي صدرا، قم

طــرح‌درس نمایش‌محــور یکــی دیگــر از روش‌هــای 
طرح‌درس‌نویســی اســت که در آن، دانش‌آموزان درگیر 
نمایش می‌شوند و متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام 
می‌دهند. نمایــش، با توجه به خلاقیــت مربی، می‌تواند 
به‌گونه‌ای باشــد که خود بچه‌ها آن را پیش ببرند یا اینکه 
ازپیش‌تعیین‌شده باشد و دانش‌آموزان صرفاً درگیر شوند، 
از آن لذت ببرند و کاربرد برخی از درس‌هایشان را ببینند. 
مربی می‌تواند از انواع گوناگــون نمایش برای طرح‌درس 
خود استفاده کند؛ مثل نمایش عروسکی، نمایش صوتی، 

نمایش تصویری و... .

مثال1: جنگل چاتانا با قالب نمایش تصویریِ 
عروسکی

اهداف آموزشی: آموزش مبحث آلودگی در علوم، 
تقویت روحیه‌ی کمک به دیگران، پرورش تفکر و قدرت 

تحلیل.
طراحان: محمد سبحانی، محمدحسین نصیری، 

علی‌اصغر زند،‌ امین حسن‌پور

ماجرا و شخصیت‌های داستان
داســتان شخصیت‌های متعددی دارد؛ اما شخصیت اصلی 
داستان خرگوشی به نام فسقلی و راوی نمایش لاک‌پشتی 
پیر به نام لاکی اســت. سرزمین چاتانا با مشکلاتی روبه‌رو 
شده است. فسقلی و میمونک )میمونی که شخصیتی طنز 
دارد( برای نجات ســرزمین چاتانا با هم همراه می‌شوند تا 
به سرزمین دور بروند و چاتانا را نجات دهند؛ زیرا به آن‌ها 
گفته شــده بود راه‌حل شما در سرزمین دور است. باید به 
آنجا بروید و آن را بیابید. در راه مشــکلاتی برایشان پیش 
می‌آید. آن‌ها با کمک بچه‌ها این مشکلات را حل می‌کنند 

و پیش می‌روند. 

متن کیی از قسمت‌های نمایش‌نامه
لاکی: به نام خدايي که همه‌ی زیبایی‌ها رو آفرید. ســام 

گل‌پسرای عزیزم. حالتون چطوره؟ خوبید؟

همه‌تون تونســتید رمــز رو پیدا کنید؟ باریکلا به شــما! طرح درس
میمونک و فســقلی هم تونســتن از چاتانا خارج بشــن 
و همه‌ی حیوونای جنگل براشــون دعــا کردن که موفق 
بشــن چاتانا رو نجات بدن. اونا راه خطرناکی رو پیشِ رو 

داشتن... . )مربوط به فعالیت و روز قبل نمایش است.(
بعد از خروجی میمونک گفت: وای اینجا رو! فســقلی، من 

تا حالا بیرون چاتانا رو ندیده بودم! چقدر بزرگه!
فسقلی: میمونک، اینجا هم شبیه همون چاتاناست. نگاه 

کن.
میمونک: نه بابا فرق داره. اینجا درختاش سبزه.

فسقلی: تو چاتانا درخت‌ها صورتیه؟!
میمونک: نه اونجا هم سبزه.

فسقلی: پس فرقش چیه؟
میمونک: اووممم نمی‌دونم. ولم کن. فرق داره دیگه.

فسقلی: باشه.
لاکی: بله بچه‌ها، فسقلی و میمونک همین‌طوری رفتن و 
رفتن. حدود ظهر بود و هوا روشن،‌ بچه‌ها به آسمون نگاه 
کردن و یکهو دیدن یه ابر سیاه داره به‌سمت اون‌ها می‌آد.
میمونک: فسقلی! اونجا رو! یه حیوون وحشی داره می‌آد 

سمت ما! الان ما رو می‌خوره!
فسقلی: میمونک، اون فقط یه ابره. فقط رنگش سیاهه. 
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)فسقلی و میمونک به سرفه می‌افتند(
فسقلی )با حالت سرفه(: چرا این‌جوری شدیم؟

فندق )فیل( وارد صحنه می‌شــود و به فسقلی و میمونک 
ماسک می‌دهد.

فسقلی )بــا حالت سرفه(: سلام. این دیگه چیه؟ تو دیگه 
کی هستی؟

فندق: ســام. من مدت‌هاست توی این سرزمین زندگی 
می‌کنم. اسمم فندقه، این هم ماکسه.

 )فندق چند عطسه می‌کند.(
میمونک: این دیگه کیه؟ بابا خدا به دادمون برسه!

فسقلی: خوشــبختم آقای فندق. ممنونم بابت ماکسات، 
البته فکر کنم اسمش ماسکه‌ها!

فندق باز هم عطسه می‌کند و می‌گوید: حالا هرچی.
میمونک: آقای فنــدق، جلوی دهنــت رو بگیر. خیس 

شدیم.
فندق: شماها خودتون رو معرفی نمی‌کنید؟

فسقلی: آخ‌آخ! ببخشید. من فســقلی و این هم دوستم 
میمونک. ما قراره چاتانا رو نجات بدیم.

فندق: هههه، شماها؟
میمونک: مگه ما چمونه؟!

فندق: هیچی، ولی باید اول این آلودگی رو برطرف کنید؛ 

چون داره می‌ره سمت چاتانا و اگه به اونجا برسه، همه رو 
مریض می‌کنه و حال همه بدتر می‌شه.

میمونک: ما باید بریم. کاری ازمون بر نمی‌آد.
فسقلی: نــه، راست می‌گه، ما باید یه کاری بکنیم وگرنه 

وقتمون کمتر می‌شه و‌ چاتانا زودتر نابود می‌شه.
فندق: ایــن دود هر روز از اینجا رد می‌شــه و می‌آد تو 
چاتانا. فقط هم همین یه دونه ابر که می‌بینید نیست. باید 
یه کار اساسی انجام بدید. این آلودگی از سرزمین انسان‌ها 

می‌آد و باید یه فکری براش کرد.
میمونک: پــس به‌خاطر همینــه که چنــد وقته گلوم 

می‌سوزه. حتی ممکنه آب‌ها هم آلوده بشن! 
قارقارک )کلاغ( از راه می‌رســد و می‌گوید: سلام. قار قار. 
بچه‌ها خسته نباشــید. لاکی به من گفت هر وقت کمک 
خواســتید بیام کمکتون؛ ولی همیشه نمی‌تونم پیشتون 

باشم. بگین ببینم چی شده؟
فســقلی: قارقارک، وقــت توضیــح‌دادن نداریم. فقط 
می‌خوایم یکی بره سرزمین آدم‌ها و بهشون بگه که اینجا 
پر از آلودگی شده. بگه‌ یه کاری کنن که آلودگی کم بشه.

قارقارک: شماها به من بگید که بگم چی کار کنن؟
....

لاکی: خب، همون‌طور کــه دیدید بچه‌ها درگیر آلودگی 
شــدن. شماها بنویســید و بگید که قارقارک چه پیغامی 
واســه آدم‌ها ببره؟ پنج تا پیشــنهاد یا بیشتر بنویسین و 
بگین آدم‌ها باید چه کار کنند که چاتانا و جنگل‌های دیگه 

به خطر نیفته و حال حیوونای جنگل خوب باشه؟
٭٭٭

ایــن نمایش برای عید نوروز دانش‌آمــوزان، در قالب یک 
نمایــش تصویریِ عروســکی آماده و به‌صــورت تکه‌فیلم 
)کلیــپ( بــرای آن‌ها فرســتاده شــد. آنچه بیان شــد، 
قســمت‌هایی از بخش اول این نمایش بود. در قســمت 
بعدی شــخصیت‌ها نخســت از بچه‌ها تشکر می‌کنند که 
فکر کردند و راه‌حل نوشــتند. ســپس بدون گفتن جواب 
به ادامه‌ي مسیر می‌پردازند. از اولیا هم خواسته شده بود 
تــا دانش‌آموزان فعالیت را انجام نداده‌اند، قســمت بعدی 
برایشان گذاشته نشود. بچه‌ها راه‌حل‌های خوبی با کمک 
پدر و مادر و دیگران در پیکشان نوشتند و سعی کردند در 

داستان این مسئله را حل کنند.
در ادامــه‌ی نمایش بچه‌هــا درگیر موضوعــات دیگری 
می‌شــوند که اهداف آموزشی دیگری را پوشش می‌دهد و 
به حل آن‌ها می‌پردازنــد تا در نهایت جنگل چاتانا نجات 
پیدا می‌کند. بعد از عید در مورد پیک و راه‌حل بچه‌ها در 

پیک گفت‌و‌گو شد.
نکته: می‌توان طرح‌درس را به‌گونه‌ای متناســب با پایه‌ی 
بچه‌ها و اهداف آموزشــی مدنظر و حتــی به‌عنوان نوعی 

فعالیت انگیزشی برای تثبیت برخی از درس‌ها نوشت.
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مثال2: کارآگاه پنبه‌ای با قالب نمایش صوتی

اهداف آموزشی: درس گرما و سرما در علوم؟
طراحــان: محمــد ســبحانی، مرتضی شــمس‌آبادی، 

محمدحسین نصیری، علی‌اصغر زند

برای دانش‌آموزان یک بازی با قالب نمایش صوتی طراحی 
شــد. در این نمایش بچه‌ها به گروه‌های چهار یا پنج‌نفره 
تقســیم شــدند. نام شــخصیت اصلی نمایش »کارآگاه 
پنبه‌ای« بــود. کارآگاه پنبه‌ای ابری بود که از ســیاره‌ای 
دورافتاده به‌ســمت ســیاره‌های دیگر حرکت کرده بود تا 
برای سیاره‌ی خود کمک ببرد. در طی مسیر او با بچه‌های 

پایه‌ی دوم آشنا می‌شود و از آن‌ها کمک می‌خواهد. 
بچه‌های هر گروه یک آهن‌ربا )مگنت( داشــتند. هر هفته 
عکس ســیاره‌ای که چند شماره، مانند مار و پله روی آن 
مشخص شده بود، روی تخته چسبانده می‌شد. هر گروهی 
که در هر سیاره برنده می‌شد، نخست، گروه‌های دیگر را با 
خود به سیاره‌ی بعدی می‌برد. سپس اسم سیاره‌ی بعدی 
را انتخاب می‌کرد. بچه‌ها باید در کلاس، صوت داستان را 
گوش می‌دادند و مربی متناســب با داستان از بچه‌ها کار 

عملی می‌خواست.
در این قســمت پنبه‌ای و دوســتانش وارد سیاره‌ی خرس 
قطبی می‌شوند و سعی می‌کنند در طی داستان یخ‌ها را آب 
کنند یا کاری کنند يخ‌ها دیرتر آب شــوند. بخشی از متن 
اين نمایشنامه‌ی صوتی را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

)مربی‌ها با تقلید صدا به‌جای شخصیت‌های داستان سخن 
می‌گویند و صوت داستان برای بچه‌ها در هر بخش پخش 

می‌شود.(

بخش اول
راوی: هر قدر به سیاره‌ی خرس قطبی نزدیک می‌شدند، 
هوای اطرافشــان بیشتر سرد می‌شــد. تا جایی که هنوز 
وارد سیاره نشده بودند، همه شــروع به لرزیدن کردند و 

دندان‌هایشان به هم می‌خورد.
اژدها چشم‌هایش را بست و به‌سمت سیاره شتاب گرفت. 
هوای سرد با باد شــدیدی که پرواز اژدها درست می‌کرد 
به گروه نجات می‌خورد و سرما را بیشتر و بیشتر می‌کرد.
از جو ســیاره عبور کردنــد و دیدند کــه همه‌جا را برف 
پوشانده اســت. اژدها که نمی‌دانســت این برف‌ها چقدر 
لیز هســتند، نتوانست خوب فرود بیاید و روی برف‌ها سر 
خورد. نزدیک بود گــروه از ترس بمیرند که پای اژدها به 
ســنگی گیر کرد و یک‌دفعه افتاد و متوقف شــد. همه‌ی 

گروه هم روی برف‌ها پرت شدند.
پاستیل‌خرسی نارنجی: عجب برفی! وااای... چه سرده!

بازیکن: باید زودتر لباس‌های پشــمی مخصوص بپوشید 
و الا تبدیل به گلوله‌های برفی می‌شــید. باید همه با هم 

پنگوئن رو صدا کنیم. با شــمارش مــن همه می‌گیم: 
پنگوئنی. آماده! یک... دو... سه... .

همه: پنگوئنی، پنگوئنی، پنگوئنی.
راوي: صــدای عجیبی آمد. کلاغ‌ها برگشــتند و یک 
گلولــه‌ی بزرگ برف را دیدند که به سمتشــان می‌آید. 
تا خواســتند قارقار کنند و به بقیه اطلاع بدهند، گلوله 

رسید و همه را پرت کرد روی برف‌ها.
پنبه‌ای: ای بابا...! ما که مــدام داریم این طرف و اون 

طرف پرت می‌شیم.
پنگوئنی )با خنده(: خوش اومدید. ببخشید، خواستم 

بهتون خوش آمد بگم.
بازیکن: وااای! درســت همون شکلی که توی نامه‌هات 

گفته بودی هستی!
پنگوئنی: یعنی تو... ! تو... ! آبنوس تویی؟! 

راوي: بچه‌هــای گروه تازه فهمیدند اســم بازیکنی که 
همراهشان آمده، آبنوس اســت. دو دوست همدیگر را 

در آغوش گرفتند. 
گنجشــک کوچولو: پس چرا به ما نگفتی که اسمت 

آبنوسه؟ )جیک‌جیک می‌کند(
آبنوس: من اسمم رو فقط به اون‌هایی می‌گم که چند 
وقت باهاشون دوست باشم و دوستی‌مون طولانی شده 

باشه. الان دیگه شما هم می‌دونید دوستای خوب من.
پنگوئنی: خب، دوست‌هات باید لباس پشمی بپوشن؛ 
ولی پدر بهشون لباس نمی‌ده، مگر اینکه سنت خاندان 

ما رو به نشانه‌ی احترام انجام بدن.
راوي: گروه به همــراه پنگوئنی از بین تپه‌های متعدد 
برفی عبور کردند و خودشــان را بــه لانه‌های بامزه‌ی 
خاندان رساندند. پدر پنگوئنی بیرون آمد. وقتی فهمید 
گــروه، لباس می‌خواهند، رفت پشــت لانه و با کلی یخ 

برگشت.
پنبه‌ای: این‌ها رو باید چی کار کنیم؟

پدر: داخــل لونه هوا گرمه. باید برید داخل لونه؛ اما یه 
کاری کنید که این یخ‌ها دیرتر آب بشــن. هرچی دیرتر 

بهتر.
راوي: کلاغ‌ها توی گوش هم پچ‌پچ می‌کردند.

بزرگ‌کلاغ‌ها گفت: این قدر »یک کلاغ، چهل‌ کلاغ« 
نکنید. کاریه که باید انجام بدیم. البته اگر نمی‌خواید از 

سرما منجمد بشید!

بخش دوم
وقتی در نهایت همه‌ی یخ‌ها آب شدند، پدر پنگوئنی به 
ســاعتش نگاه کرد و با لبخند گفت: خوبه. حالا بیایید 

بیرون.
پدر دوباره رفت پشــت لانه و با کلی یخ برگشت. اژدها 
توی دلش گفت: ای بابا، باز هم؟! و یک عطسه‌ی آتشین 

کرد و یک دایره‌ی برف روی زمین را آب کرد.



31
 دي ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 4 | 1401

همه به اژدها چشم‌غره رفتند که وقتی عطسه می‌کنی، باید 
جلوی دهانت را بگیری! بیچاره اژدها هم عذرخواهی کرد.

پدر: حالا باید یه کاری کنید که این یخ‌ها زودتر آب بشن!
پدر یخ‌هــا رو بین گــروه پخش کرد. اژدهــا توی دلش 
می‌خندید و می‌دونست چی کار کنه تا یخی که در دست 

اوست، زودتر از همه آب شود.
٭٭٭

در اینجا مربی به هر گروه یک تکه یخ در کاســه داد و از 
آن‌ها خواســت تا راه‌حل خود را پیدا کنند و آن را انجام 

دهند.
بچه‌های هر گروه ســعی کردند تا راه‌حلی پیشنهاد دهند. 
از مربی کمک خواســتند و مربی از آن‌ها خواســت تا با 
هم‌فکری راهی بیابند. بچه‌ها دســت به کار شدند. پس از 
بحث و گفت‌وگو در هر گروه، هر کس راهی پیشنهاد داد 
و اعضای گروه با او همراه شــدند. یکی از گروه‌ها یخ را در 
حیاط مدرسه و زیر آفتاب گذاشت تا زودتر آب شود. یک 
گروه تقاضــای آتش کرد و مربی به‌ آن‌ها گفت که چنین 
امکانی را نداریم. گروهی دیگر یخ را زیر شیر آب گرفت و 
سعی کرد تا با فشار آب و ترکیب آب و یخ، مسئله را حل 
کند. گروهی دیگر هم از خاک‌های گرم روی یخ ریخت و 
سعی کرد یخ را با خاک مخلوط كند تا آب شود. مربی نیز 

نظارت می‌کرد و به هر گروه امتیاز می‌داد.
بعد از انجام این فعالیت، مربی یک کاسه یخ دیگر به هر گروه 

داد و از آن‌ها خواست تا کاری کنند که دیرتر آب شود.
باز هم فرایند بالا اجرا شد. بچه‌ها پس از بحث و گفت‌وگو 
دســت به کار شــدند. گروهی یخ را در سایه گذاشتند تا 
دیرتر آب شود. گروهي هم درخواست استفاده از یخچال 
مدرســه را کردند که مربی اجازه‌ی استفاده از یخچال را 
نداد. گروه دیگر یخ را در ســایه قرار دادند و با برگ روی 
یخ را پوشــاندند. یک گروه هم کمی باغچه را کندند. ابتدا 
آب ریختند و با برگ زیر آن را پوشــاندند و بعد کاسه را 
روي برگ‌ها قرار دادند و روی آن را نیز با برگ پوشاندند.

در پایان بچه‌ها جمع شدند و نظرات خود را بیان کردند و 
از کار خود دفاع کردند. مربی هم نظارت می‌کرد و امتیاز 
می‌داد. در نهایت در مورد ســرما و گرمــا نکات تکمیلی 

گفته شد.
نکته: می‌توان برخی از فعالیت‌هــا را گروهی انجام داد 
و برخــی به‌صورت فردی صورت بگیرد. همچنین می‌توان 
فعالیت‌هــای گوناگونی را در همین قالب و متناســب با 
درســی که قرار اســت به بچه‌ها بدهیم یا قرار است آن 
درس را تمرین کنیم، بیاوریم و حتی می‌توان از درس‌های 
دیگر نیز در این طرح‌درس استفاده کرد یا حتی متناسب 

با کلاس، طرح‌درس را تغییر داد.
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هفته‌ي آینده باید جمع 
سه‌رقمی‌ها رو شروع کنیم. دیگه 
مغزم نمی‌کشه! طرح‌درسی هم 
ندارم. راستی اسدی پارسال هم 

معلم همین پایه بود؟

اسدی‌جان 
سلام.

سلام آقای 
شمس.

برای جمع و تفریق سه‌رقمی 
طرح‌درسی از پارسال داری؟ دوست 
دارم طوری به بچه‌ها اين مبحث رو 
بگم که خوب بتونن ماهیت روش 
جمع و تفریق رو یاد بگیرن؛ اما 

نمی‌دونم چطوری؟!

 طرح‌درس که...، آها...! من پارسال 
براش یه داستان نوشتم. قبل از اینکه 
وارد تدریس و تمرین بشیم، داستان 
رو برای بچه‌ها خوندم و بچه‌ها هم 
خیلی خوششون اومد. از اون به بعد 
هر وقت جمع سه‌رقمی داشتیم، یاد 
اون داستان می‌افتادن؛ ولی اینجا 
ندارمش. شب رسیدم خونه برات 
مي‌فرستم. راستی پارسال یادمه 

پورحساب هم برای ریاضی یه کارهایی 
کرده بود. یه سر بهش بزن.

ت گرم!
دم

 بَه‌بَه! آقا شمس! اتفاقاً کارت داشتم. اون 
روزنامه‌دیواری چرخه‌ي آب رو که درست کرده 
بودی، می‌شه بهم بدی؟ برای درس فردا لازم دارم.

 چرا نمی‌شه؟ به شرطی که تو هم یه 
کمکی بكني. مي‌شه بگي چطوری به 
بچه‌ها مبحث جمع و تفریق سه‌رقمی 

رو توضيح بدم که براشون جذاب باشه و 
خوب جا بیفته؟

ام...، راستش نه...؛ ولی یه سال که 
دانش‌آموزام تو این مبحث ضعف داشتند 
مجبور شدم کاربرگ‌های زیادی براشون 
آماده کنم که براشون جا بیفته. اون‌ها رو 

بهت می‌دم. خوبه؟

چرا که نه؟!

 سر راهت می‌تونی این جعبه‌ها رو ببری 
کارگاه پیش آقای زندی؟

آقای شمس

)با هم(
 مرتضي شمس‌آبادي

 آموزگار و نويسنده
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 زندی‌جان، این جعبه‌ها رو آقای پورحساب دادن، 
گفتن برای کارگاهه.

می‌گم احیاناً چرتکه‌ای یا چیزی 
شبیه به اون داریم؟ می‌خوام به 
بچه‌ها جمع سه‌رقمی بگم. گفتم 
شاید این‌طوری بهتر بتونم بهشون 

روال کار رو نشون بدم.

چرتکه؟ نه. چهار سال پیش معلم‌ها یه ایده داشتن 
و با ترکیب چرتکه و جدول ارزش مکانی و دسته‌بندی 
یه چی درست کردن. سازوکارش رو زنگ بزن کریمی 

بپرس. الان می‌آرم ببین به درد می‌خوره؟

 آقا احسانی، برای 
جمع و تفریق سه‌رقمی 

فعالیتی سراغ داری؟

 بذار همونجا لطفاً.

 کریمی چه خوب 
توضیح داد! ولی 
انصافاً چیزی که 

ساختن، برای 
درس‌دادن حرف 

نداره!

آقا، می‌شه زنگ 
بعد هم بازی‌ 
ریاضی داشته 

باشیم؟

آقا، وقت خیلی 
کم بود.

باشه. ولی فردا امتحان 
می‌گیرم‌‌ها!

احسانی: من برای ضرب، یه بازی 
شبیه استپ‌هوایی ساخته بودم که 

به‌صورت گروهی و سرعتی انجام می‌شد. 
فکر کنم بتونیم با کمی دست‌کاری برای 

جمع و تفریق هم ازش استفاده کنیم.

 این جوری شد که حتی از دفعه‌های پیش که خودم طرح 
درس می‌نوشتم، دست و بالم پُرتر شد. هم یه داستان برای مقدمه 

و جلسه‌ي اول دارم، هم یه جدول ارزش‌مکانی باحال دارم، هم 
کلی کاربرگ و یه بازی ریاضی خوب برای زنگ‌های بازی.

من هی بهت می‌گم بیشتر با 
همکارات ارتباط و تعامل داشته باش. 

گوش نمی‌دی که!

 هههه... . از این به بعد دست از 
سرشون بر نمی‌دارم.
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 مرتضي فاضل
 استاد دانشگاه 

یکی از الگوهای بررسـی ارتباط با دیگـران و برقراری 
اعتمـاد با آنـان نظریـه‌ی »پنجره‌ی جوهری« اسـت. 
این دیدگاه در مباحث روان‌شناسـی و مدیریتی بارها 
موردتوجـه قـرار گرفته؛ اما بـرای بررسـی تعامل در 
کلاس درس کمتر به آن پرداخته شـده است. در کلاس 
درس هـر چقـدر معلـم درک بهتـری از دانش‌آموزان 
داشـته باشـد و با آن‌ها ارتباط بیشـتری برقرار کند، 
زمینـه‌‌ی رابطـه‌‌ای صمیمانـه و اعتمـاد بیشـتري را 
فراهـم می‌کنـد. به‌کمـک ایـن روش معلـم می‌تواند 
اعتمادسـازی بیـن خـود و دانش‌آموزانش را میسـر 
سـازد. همچنین از طریق بازخوردهای ردوبدل‌شـده، 
بیـن معلـم و دانش‌آمـوزان، معلـم ویژگی‌هـای خود 
و دانش‌آموزانـش را بهتـر می‌شناسـد و خودآگاهـی 
خـود و آنـان را نیز افزایـش می‌دهد. این نوشـتار به 
معرفـی الگوی پنجـره‌ی جوهری، نواحـی چندگانه‌ی 
آن و فنونـی بـرای افزایش تعامل بر اسـاس این الگو 

در کلاس درس پرداخته اسـت.

کلیدواژه‌هــا: ‌پنجــره‌ي روابط، روابــط در كلاس، 
پنجره‌ي جوهري

پنجره‌ی روابط یا پنجره‌ی جوهری چیست؟
در سال 1995، دو فرد به نام‌های جوزف لافت و هری 
اینگهام الگوی پنجره‌ی جوهری را ارائه کردند. پنجره‌ی 
جوهری نام خود را از اول اســم‌های این دو فرد گرفته 
اســت. الگوی پنجره‌ی جوهری ابزاری ســاده و مفید 
برای به‌تصویرکشــیدن و تقویت خودآگاهی و درک و 

پنجره‌ی 
روابط در 

کلاس درس

تفاهم دو‌طرفه بین افراد یک گروه است. به‌عبارت‌دیگر، 
پنجره‌ی جوهری الگویی است که به افراد کمک می‌کند 
تا در روابط با دیگران، خودشــان و همراهانشان را بهتر 
بشناســند. این الگو به تقویــت مهارت‌های همدلی، 
همــکاری و تعاون و همچنین پیشــرفت بین‌گروهی 
و میان‌فردی می‌پــردازد و آگاهی عمیقــی از خود و 
دیگران فراهم می‌ســازد. دانش‌آموزان و کلاس درس 
گروه منسجمی‌اند که بیشترین ارتباط را در طول سال 
تحصیلی با یکدیگر دارند و بخش اعظمی از یادگیری 
آنان در گرو این ارتباط گروهی صورت می‌گیرد. معلم 
به‌عنوان رهبر و سرپرست گروه و با استفاده از این ابزار 
می‌تواند خودآگاهی خود و دانش‌آموزانش را تقویت کند 

و مهارت‌های بین‌فردی مذکور را پرورش دهد.

پنجره‌ی جوهری چه بخش‌هایی دارد؟
پنجره‌ی جوهری از تلاقی دو محور شکل گرفته است. 
محور اول میزان آشنایی دانش‌آموزان یا معلم با طرف 
مقابل اســت. میزان شناخت دانش‌آموز و معلم به دو 
بخش آشنا )دارای شناخت( و ناآشنا )بدون شناخت( 
تقسیم می‌شود و محور دوم درباره‌ی خودآگاهی معلم 
یا دانش‌آموز در مورد خودش است؛ معلم یا دانش‌آموز 
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به چه میزان به خــودش آگاهی دارد؟ این محور نیز 
به دو بخش آگاه از خود و ناآگاه از خود تقســیم شده 
اســت. ترکیب دو بعد محور اول با دو بعد محور دوم 
موجــب ایجاد چهار بخش یا چهــار پنجره در رابطه 
می‌شــود. اندازه‌ی این چهار بخش، بــا توجه به فرد 
 حاضر در گروه یــا کلاس درس، می‌تواند تغییر کند. 
در ادامه، به بررســی چهار بخــش پنجره‌ی جوهری 

می‌پردازیم.

بخش اول: ناحیه‌ی‌ آشکار یا ناحیه‌ی باز
بخــش اول اطلاعاتــی را دربــاره‌ی خــود معلم یا 
دانش‌آموز در بر دارد که هم معلم و هم دانش‌آموزان 
از آن‌ اطلاعــات خبر دارند. به عبارت بهتر این ناحیه 
همان نکاتی اســت که هر فــردی در مورد خودش 
می‌داند و دیگران نیز از آن‌ها آگاه‌ هستند یا اطلاعاتی 

دریافت می‌کنند. این اطلاعات عبارت‌اند از:

 اطلاعات واقعی: اطلاعات شــخصی مانند سن، 
محــل تولد و محل زندگی، تعــداد فرزندان، اعضای 
خانواده، علایق و مســائلی که مرتبــط با خانواده و 

روابط خارج از شغل و مدرسه‌اند.

 احساسات: عواطــف و هیجانات گوناگونی که در 
زندگی شخصی و شغلی هر کس تجربه می‌شود.

 رفتارهــا: ویژگی‌هــای رفتاری نظیــر نحوه‌ی 
صحبت‌کردن و طــرز برخورد و تعامل با دیگران که 

همه می‌توانند به وضوح در فرد مشاهده کنند.

 افکار: نگرش، بینش، اندیشــه‌ها و باورهایی که 
شــخص به آن‌ها اعتقاد دارد و بر اساس آن‌ها رفتار 

می‌کند.

 خواسته‌ها: اهداف، خواسته‌ها، قوانین و مقرراتی 
که در کلاس درس به اجرا گذاشته می‌شود.

 انگیزش: آنچه در فعالیت شغلی و تحصیلی برای 
شخص مهم است و باعث می‌شود معلم یا دانش‌آموز 

به تلاش و کوشش واداشته شود.

 دانش و مهــارت: اطلاعــات و توانمندی‌های 
خاصی که فرد در طول زندگی شــخصی و حرفه‌ای 

خود کسب کرده است.

در برقــراری ارتبــاط معلــم بــا دانش‌آمــوزان هــدف ایــن 
اســت کــه معلــم و اعضــای کلاس مــوارد گفته‌شــده را 
بــا یکدیگــر ردوبــدل کننــد. ناحیــه‌ی آشــکار می‌توانــد 
ــه ارتباطــات خــوب  ــی شــود ک ــی تلق ــوان فضای به‌عن
ــارض  ــی، تع ــراف، بدگمان ــارغ از انح ــای ف و همکاری‌ه
و  معلــم  می‌دهــد.  رخ  فضــا  آن  در  ســوء‌تفاهم  و 
دانش‌آموزانــی کــه بــرای بیــش از یــک ســال یــا مــدت 
طولانی‌تــری در کنــار هــم بوده‌انــد، ناحیــه‌ی بــاز 
ــازه  ــه کلاس‌هــای درســی کــه ت ــری نســبت ب بزرگ‌ت

ــد.  ــد، دارن ــکل گرفته‌ان ش
ــد؛  ــی دارن ــاز کوچک ــه‌ی ب ــد ناحی ــوزان جدی دانش‌آم
چراکــه آن‌هــا کمتــر یکدیگــر را می‌شناســند. وســعت 
و انــدازه‌ی ناحیــه‌ی بــاز از طریــق درخواســت و 
دریافــت فعالانــه‌ی بازخوردهــا از ســایر اعضــای کلاس 
گســترش می‌یابــد. ایــن فراینــد بــه »درخواســت 
بازخــورد« هــم شــناخته می‌شــود. هــر چقــدر فضــای 
ــراد  ــا باشــد و اف بازخــورد در کلاس درس بیشــتر مهی
به‌راحتــی و بــدون تــرس و تهدیــد نظراتشــان را بیــان 
ــاز  ــه‌ی ب ــد، ناحی ــایی کنن ــانی خودافش ــد و به‌آس کنن
ــعه‌ی  ــرای توس ــد. ب ــدا می‌کنن ــترش‌یافته‌تری پی گس
ــه  ــوزان در کلاس درس توجــه ب ــاز دانش‌آم ــه‌ی ب ناحی

ــکات ضــروری اســت: ــن ن ای
 معلم باید برنامه‌ای ترتیب دهد تا دانش‌آموزان، در 
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همان روزهای اول در کلاس درس، نام و مشخصات 
دوستانشــان را به‌خوبی به خاطر بسپارند. معلم در 
ایــن زمینه می‌توانــد چند مســابقه‌ی هیجان‌‌انگیز 

برگزار کند.

 معلم برنامه‌ای اتخاذ کند تا دانش‌آموزان احساسات 
خــود را در کلاس درس بــه او و دانش‌آموزان دیگر 

بیان کنند.

 معلــم در کلاس درس گاهــی بچه‌هــا را بــا نام 
کوچکشان خطاب کند تا احساس صمیمیت بیشتری 

فراهم شود.

 معلم گاهی از تجربه‌های زندگی شخصی‌اش برای 
بچه‌ها سخن بگوید.

 معلم از واژه‌ی »من« همراه با بیان احساســاتش 
در گفت‌وگو با دانش‌آموزان استفاده کند؛ مثلًا »من 
ناراحت می‌شوم وقتی ‌می‌بینم شما حین صحبت‌های 
من حواستان پرت اســت« یا »من از اینکه می‌بینم 
دانش‌آموزی تکالیفش را مرتب می‌نویسد واقعاً لذت 

می‌برم«.

 معلــم ارتبــاط چشــمی را هنــگام گفت‌وگو با 
دانش‌آموزان حفظ کند.

 معلم در ارتباط با دانش‌آموزان ســعی کند بیشتر 
گوش‌دهنده‌ی فعال و پذیرا باشد.

 معلــم از دانش‌آموزان بخواهد از تجربه‌های خود و 
خانواده‌شان سخن بگویند و در درس‌هایی مثل انشا 
فرصت بیان تجربه‌های حقیقــی زندگی را به آن‌ها 

بدهد.

بخش دوم: ناحیه‌ی‌ کور
بخش دوم مربوط به اطلاعات و ویژگی‌هایی اســت 
که دیگران در مورد شــخص می‌دانند؛ اما برای خود 
فرد ناشــناخته اســت. از طریق دریافت بازخورد از 
دیگران و جســت‌وجو می‌توان و لازم است ناحیه‌ی 
کور را کاهش داد و بر وســعت ناحیه‌ی باز یا آشکار 
افزود. ناحیــه‌ي کور ناحیــه‌ی ناآگاهی و بی‌خبری 
از خویشــتن اســت که ممکن اســت برای معلم و 
دانش‌آموزان اتفاق بیفتد. ویژگی‌های شــخصیتی و 
رفتاری‌ای وجود دارند که شاید معلم یا دانش‌آموزان 
خودشــان از آن‌ها اطلاعی نداشــته باشند، اما چون 
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در کلاس درس تمامــی جزئیــات رفتــاری افــراد 
زیــر ذره‌بین نگاه و توجــه دقیق تعــداد زیادی از 
دانش‌آمــوزان قرار می‌گیرد، آن‌ها به‌خوبی توســط 
دیگران شــناخته می‌شــوند. دانش‌آموزان می‌توانند 
با بازخورد دقیق خویش به شناســایی ناحیه‌ی کور 
دوســتان و معلمشــان کمک کنند. کاهش ناحیه‌ی 
کور شــخصیت معلم و دانش‌آموز، علاوه بر توسعه‌ی 
ارتباط، موجب می‌شود آنان استعداد، توانمندی‌ها و 
نقاط قوت و ضعف خودشــان را بشناسند و به تعبیر 
بهتر رشــد و توسعه‌ی شخصی داشته باشند. چه‌بسا 
معلمــی که خودش فکــر می‌کند بــا دانش‌آموزان 
منصــف و مهربان اســت، اما در واقعیــت و از نگاه 
مجموع دانش‌آموزان این‌چنین نیست. بارها نیز دیده 
شــده اســت که دانش‌آموزان از ویژگی‌های رفتاری 
خویش آگاهی نداشــته‌اند و بــا نظرخواهی از تعداد 
زیادی از دوستانشــان کم‌کم ویژگی‌های خویش را 
پذیرفته‌اند؛ لذا یکی از راهکارهای رســیدن معلم به 
رشد و توســعه‌ی شــخصی دریافت مستمر نظرات 
دانش‌آموزان است، به‌شکلی که هویت آنان ناشناخته 
بماند و آنان بتوانند بدون ترس و نگرانی نظرات خود 
را به‌راحتی بیان کنند. همچنین معلم می‌تواند برای 
اینکه ناحیه‌ی کور دانش‌آموزانش آشکار شود، از فن 
صندلی داغ اســتفاده کند. بــرای اجرای این فن در 

کلاس درس باید به این موارد توجه شود:

 فــن صندلی داغ روشــی اســت که تــا حدودی 
اضطراب ایجاد می‌کند و برای اجرای آن لازم اســت 
از دانش‌آموزان غیرمضطــرب، علاقه‌مند و داوطلب 

استفاده شود.

 لازم اســت این فن در اواسط ســال اجرا شود تا 
به همکلاسی‌هایشان  نســبی  دانش‌آموزان شناخت 

داشته باشند.

 در این فن لازم اســت معلــم دانش‌آموز داوطلبی 
را که روی صندلی داغ نشســته اســت، هنگامی‌که 
مورد هجمه و فشــار شدید دوســتان قرار می‌گیرد، 
موردتوجه و حمایت قــرار دهد و مانع از کینه‌ورزی 

برخی دانش‌آموزان شود.

 دوستان فردی که روی صندلی داغ نشسته است، 
صرفاً لازم است ویژگی‌های مثبت و منفی رفتاری را 
که او می‌تواند تغییری در آن‌ها ایجاد کند بیان کنند.

 در چنیــن فنی فرد در ابتدا حــق مخالفت ندارد 
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و صرفاً شــنونده‌ی فعال است؛ البته در پایان فرصت 
پاسخگویی یا انکار سخنان دیگران را دارد.

 چنین فنی چون آگاهی عمیقــی برای فرد ایجاد 
می‌کنــد و نقاط کور و پنهان شــخصیت او را بر ملا 
می‌سازد؛ لذا می‌تواند آثار تربیتی زیادی داشته باشد 

و تغییرات زیادی در فرد ایجاد کند.

 بــرای اجــرای این فــن در کودکان بهتر اســت 
از ویژگی‌هــای مثبت آن‌هــا شــروع و به‌تدریج به 
دانش‌آموزان اجازه داده شود سراغ ویژگی‌های منفی 

بروند.

بخش سوم: ناحیه‌ی‌ پنهان
ــیده  ــا پوش ــان ی ــه‌ی‌ پنه ــه ناحی ــوم ک ــش س بخ
نــام دارد، شــامل ویژگی‌هــا و اطلاعاتــی اســت 
ــده  ــناخته ش ــوز ش ــا دانش‌آم ــم ی ــرای معل ــه ب ک
ــان  ــران پنه ــات را از دیگ ــن اطلاع ــا او ای اســت؛ ام
ــا  ــوزان ی ــا دانش‌آم ــم ب ــه معل ــی ک ــد. زمان می‌کن
عمیق‌تــری  ارتبــاط  یکدیگــر  بــا  دانش‌آمــوزان 
ــا  ــن آن‌ه ــتری بی ــاد بیش ــد و اعتم ــرار می‌کنن برق
شــکل می‌گیــرد، آن‌هــا از طریــق خودافشــایی، 
اطلاعــات بیشــتری را درباره‌ی خودشــان بــا دیگران 
ــان  ــه‌ی پنه ــد و از وســعت ناحی ــان می‌گذارن در می
خویــش می‌کاهنــد. ناحیــه‌ی پنهــان شــامل حریــم 
ــی  ــای پنهان ــیت‌ها، نیت‌ه ــراد، حساس ــخصی اف ش
و رازهــای فــرد اســت. ناحیــه‌ی پنهــان آن چیــزی 
اســت کــه هــر فــرد در مــورد خــودش اطــاع دارد؛ 
ــته  ــاع داش ــران از آن اط ــد دیگ ــی لازم نمی‌دان ول
ــی و  ــم خصوص ــد حری ــراد نیازمن ــه اف ــند. البت باش
ــت  ــته نیس ــه شایس ــتند و به‌هیج‌وج ــی هس پنهان
ایــن ناحیــه‌ی پنهــان به‌صــورت ناگهانــی و به‌طــور 
ــان  ــه‌ی پنه ــی ناحی ــا گاه ــل آشــکار شــود؛ ام کام
هــر فــرد آن‌قــدر وســیع اســت کــه اجــازه‌ی رشــد 
ــد. در کلاس  ــاز نمی‌ده ــه‌ی ب ــه ناحی ــعه‌ ب و توس
ــم شــخصی خــود  ــظ حری ــم ضمــن حف درس، معل
ــه‌ی  ــش ناحی ــت در کاه ــش لازم اس و دانش‌آموزان
ــد.  ــدام کن ــش اق ــتن و دانش‌آموزان ــان خویش پنه
بــرای کاهــش ناحیــه‌ی پنهــان معلــم و دانش‌آمــوز 
در فضــای کلاس توجــه بــه ایــن نــکات لازم اســت:

 بــرای کاهش ناحیه‌ی پنهــان، معلم نقش الگویی 
دارد؛ لــذا لازم اســت به‌عنوان الگو به خودافشــایی 
بپردازد و از وســعت ناحیه‌ی پنهــان خویش بکاهد. 
برخی از معلمان حتی از افشــای نــام کوچک خود 

خودداری می‌کنند و این پیام مهم را به دانش‌آموزان 
می‌دهند که ناحیه‌ی پنهان خود را گسترش دهند.

 بیشترین فشــار روانی و مقاومت در افراد به‌خاطر 
حفظ ناحیه‌ی پنهان است. درصورتی که بخش پنهان 
معلم و دانش‌آمــوزان در روابط کاهــش یابد، افراد 
انرژی روانی زیادی برای رشــد و توسعه‌ی خویشتن 

کسب می‌کنند.

 گاهی بــه این دلیل دانش‌آمــوزان به پنهان‌کاری 
روی می‌آورنــد که تــرس از قضاوت‌های نادرســت 
دیگران دارند. بهتر اســت معلــم به دانش‌آموزان یاد 

دهد از قضاوت‌کردن دیگران بپرهیزند.

 معلم باید از فشــار بیش‌ازحد بر دانش‌آموزانی که 
به پنهان‌کاری می‌پردازند خودداری کند و در صورتی 
که دانش‌آموزی در مورد موضوعی مقاومت می‌کند، 
از اصرارکــردن خودداری کند تا خود دانش‌آموز پس 

از آمادگی و با میل و رغبت به خودافشایی بپردازد.
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 تشــویق دانش‌آموزان به خاطره‌نویســی و شــرح 
زندگی خود موجب کاهــش ناحیه‌ی پنهان در آنان 

می‌شود.

 برخــورد با دانش‌آموزانی کــه در کلاس درس به 
تمســخر دیگران یا ویژگی‌های خــاص اقوام و افراد 
می‌پردازند موجب کاهش ناحیه‌ی پنهان دانش‌آموزان 

می‌شود.

 ترویــج فعالیت‌هــای گروهی اعــم از آزمون‌های 
گروهی، تکلیف‌هــای گروهــی و... در کلاس درس 
موجب کاهش ناحیه‌ی پنهان و توسعه‌ی ناحیه‌ی باز 

دانش‌آموزان می‌شود.

بخش چهارم: ناحیه‌ی‌ ناشناخته
ناحیه‌ی‌ ناشناخته عبارت‌اند از اطلاعات، احساسات، 
توانایی‌های نهفته، اســتعدادها و تجربه‌هایی که هم 
برای فرد و هم برای دیگران ناشــناخته‌اند. این امور 
ناشناخته شــامل احساســات، رفتارها، توانایی‌ها و 
نگرش‌های مثبت و منفی و حتی جنبه‌های عمیق‌تری 

از شخصیت فرد؛‌ نظیر ترس‌ها، اضطراب‌ها، احساسات 
ناخودآگاه یا سرکوب‌شده می‌شوند.

کشــف اســتعدادهای پنهــان و ناشــناخته یکــی دیگر 
ــت.  ــناخته اس ــه‌ی ناش ــش ناحی ــای کاه از جنبه‌ه
مهیاکــردن شــرایط بــرای افــراد به‌منظــور تجربــه‌ی 
ــرای  ــا ب ــه آن‌ه ــه ب ــدون اینک ــد،‌ ب ــای جدی چیزه
موفق‌شــدن فشــار آورده شــود، معمــولًا یــک روش 
ــناخته و در  ــای ناش ــف توانایی‌ه ــرای کش ــد ب مفی

نتیجــه کاهــش ناحیــه‌ی‌ ناشــناخته اســت.
ــه  ــراد را ب ــه اف ــی ک ــق محیط ــق خل ــم از طری معل
خودافشــایی، مشــاهده‌ی ســاختارمند خویشــتن، 
تجربه‌هــای جدیــد  و کســب  بازخــورد  ارائــه‌ی 
ــه‌ی  ــش ناحی ــه کاه ــد ب ــد، می‌توان ــویق می‌کن تش
ــه‌ی ناشــناخته  ــه ناحی ــد. البت ناشــناخته کمــک کن
هماننــد ناخــودآگاه ناحیــه‌ای اســت کــه بــرای 
ــت  ــت و فرص ــرد وق ــت ف ــه آن لازم اس ــتیابی ب دس
زیــادی را بــه خودارزیابــی و خودشناســی اختصــاص 
سرکوب‌شــده‌ی  نیازهــای  و  احساســات  و  دهــد 
ــدد از  ــای متع ــت بازخورده ــق دریاف خــود را از طری
دیگــران و مطالعــه‌ی خویشــتن موردشناســایی قــرار 
دهــد. بــرای رســیدن بــه چنیــن جایگاهــی، گاهــی 
لازم اســت چندیــن ســال متوالــی فــرد بــه تمریــن و 
ممارســت بپــردازد یــا تحــت‌ درمان‌هــای روانــکاوی 

ــرد. ــرار گی ق

سخن پایانی
بســیاری از آموزه‌های تربیتی و فرهنگی مســتلزم 
تعامل و ارتباط سالم بین معلم و دانش‌آموزان است. 
پنجره‌ی روابط الگویی اســت که می‌تواند به معلمان 
در افزایش تعاملات بیشتر در کلاس درس کمک کند 
و رشد و توســعه‌ی فردی آنان و دانش‌آموزانشان را 
افزایش دهد و تغییرات تربیتی ارزنده‌ای را در رفتار و 
شخصیت دانش‌آموزان به وجود آورد. مسلماً کارایی 
و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان، به‌ویژه یادگیری‌های 
گروهی، در پرتو چنین تعاملاتی نیز افزایش می‌یابد 
و خلاقیت و توانمنــدی دانش‌آموزان نیز به منصه‌ی 
ظهور خواهد رســید. البته برای رســیدن به چنین 
جایگاهــی لازم اســت ابتدا معلــم ظرفیت وجودی 
خویش را افزایش دهد تا نگــران کاهش ناحیه‌های 
پنهان و کور شخصیت خویش نباشد و با بسترسازی 
لازم و از طریق فنون مطرح‌شــده‌، ترتیبی اتخاذ کند 
که خودآگاهی دانش‌آموزانش افزایش یابد و به جای 
خودمحوری، فعالیــت و یادگیری گروهی در کلاس 
درس و همچنين شــخصیت اجتماعی دانش‌آموزان 

رشد کند.
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تلنگر
نقش معلم

 یوسف بابازاده
مدیر دبستان و مدرس 

دانشگاه فرهنگیان سلماس

معلم مهم‌ترین رکن بي‌بديل آموزش است كه با چيزي 
قابل‌مقايسه نيست. به‌عبارت ديگر هيچ‌چيز نمي‌تواند 
جاي او را در نظام آموزشــي بگيرد. در فصل اول سند 
تحول بنیادین با عنوان »بیانیه‌ي ارزش‌ها« به اهميت 
اين جايگاه اشــاره شــده و  ‌چنین آمده است: »نقش 
معلــم به‌عنوان هدایت‌کننده و اســوه‌ای امین و بصیر 
در فرایند تعلیم‌و‌تربیــت و مؤثرترین عنصر در تحقق 
مأموریت‌های نظام تعلیم‌وتربیت رســمی کشــور، از 

اهمیتی بسزا برخوردار است.«
دوران مدرســه زمان طلایی کشــف و شناسایی افراد 
مستعد و اســتعدادهای متعدد است. به سبب همين 
ويژگي يعني كشف استعدادها و پرورش آن‌هاست که 
در نظام آموزش‌وپرورش، مدرســه و معلم در گسترش 
نظام نخبگانی کشور نقش کلیدی پیدا می‌کنند. ضعف 
و نقص در اين حلقه چنان تأثير منفي در ساير نظام‌ها 
از جمله آمــوزش‌ عالي، نظام‌هاي پژوهشــي، علمي، 
فنــاوري و صنعتي مي‌گذارد كه جبران‌پذير نيســت. 
ازايــن‌رو، معلمان و مربيان بايــد تمام همت و تلاش 
خود را در شناسايي افراد مستعد و استعدادهاي ذاتي 
و هدايت و پرورش آن‌ها به کار گیرند. مدرســه‌ها نیز 
بايد به معلمان و مربيان توانمند و نخبه مأموريت‌هایی 
خاص در این حــوزه محول كنند و زمینه‌های لازم را 

براي تلاش آن‌ها در اين بستر فراهم سازند.
هــدف کلــی آموزش‌و‌پــرورش را می‌توان شــناخت 

اســتعدادها و علایق دانش‌آمــوزان و ایجاد زمینه‌ي 
مساعد براي هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب 
دانســت. از مهم‌ترین وظایف معلمان نيز فراهم‌آوردن 
شــرایط لازم برای به‌فعلیت‌درآمدن این استعدادهای 
نهفتــه و بهبود برخی از نقاط ضعــف دانش‌آموزان با 
اســتفاده از ایــن قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاســت. نقش و 
اهمیت معلم در اين فرایند انكارناپذير اســت و تأثير 
مانــدگاري در شــخصیت دانش‌آمــوزان دارد. ذکــر 
خاطــره‌ای از خاطــرات دوران معلمــی درباره‌ي اين 
موضــوع مؤثر و بهي‌ادماندني اســت. امیــدوارم مورد 

استفاده‌ي همکاران ارجمند قرار گیرد.
در سال تحصیلی 1389- 1388، در شهرستان شوط 
بعد از چندین سال مدیریت، شروع به تدریس در پایه‌ي 
چهارم ابتدایی در یکی از مدرســه‌هاي شهری كردم. 
بعــد از یک ماه تدریس تقریبــاً برخی از خصوصیات، 
توانمندی‌هــا، ویژگی‌ها و اســتعدادهای دانش‌آموزان 
در کلاس درس و از طريــق جلســات تعاملــی که با 
اولیای آن‌ها داشــتم برایم مشخص شده بود. متناسب 
با تفاوت‌های فردی و اســتعدادهای آن‌ها كه شناخته 
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بودم، آموزش و تدریس را طرح‌ریزی ‌کردم. ســعی‌ام 
ايــن بود كه کلاســي پویا، فعــال، دانش‌آموزمحور و 
شاداب داشته باشم. در این میان دانش‌آموزی بود که 
پدرش را از دســت داده بــود. به‌خاطر همين در اکثر 
درس‌ها نمراتش رضایت‌بخش نبود و عملکرد ضعیفی 
داشــت. راهکارهایــی که اتخاذ کرده بــودم نتیجه‌ي 
مطلوبی نداشــتند، از جمله صحبت بــا مدیر، مادر و 
عموی دانش‌آموز، تشویق، برجسته‌كردن کارکردها و 
نقاط قوت وي و... . به‌طور اتفاقی یک روز که در زنگ 
تفریح در حیاط مدرســه از مقابل کلاسي رد می‌شدم، 
آوازی دل‌انگیز توجه من را به خود جلب کرد. حواسم 
را متمركز كردم و از شیشه‌ي پنجره نگاه کردم. دیدم 
همان دانش‌آموز چند نفری را دور خودش جمع کرده 

است و برای آن‌ها آهنگ می‌خواند.
روز بعــد دانش‌آمــوز نامبرده را به دفتر مدرســه فرا 
خواندم. صدا و اســتعدادش را تحســین کــردم و از 
قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه‌اش با او صحبت کردم 
و بــه او گفتم: »شــما که این‌قدر اســتعداد و صدای 
خوب و دلنشــین داری، چرا در مسابقات اذان، قرآن 

و سرود مدرسه شــرکت نمی‌کنی؟! پس از صحبت و 
مشاوره و زمینه‌سازی‌های لازم، او را در مسابقات اذان 
مدرسه ثبت‌نام كردم. با معاون پرورشی آموزشگاه هم 
هماهنگی لازم را انجام دادم. اين دانش‌آموز در آذرماه 
در مســابقات اذان مدرســه‌ای مقام اول و در دی‌ماه 
در مرحله‌ي شهرســتان مقام سوم را کسب کرد. این 
موفقیت‌ها عاملی برای پيشرفت وي در سایر درس‌ها و 
فعالیت‌های آموزشی وي شد، طوری که در پایان سال 
تحصیلی جزو نفرات ممتاز درسی شده بود و سال‌های 
بعد هم در مسابقات پرورشی جزو نفرات منتخب بود. 
حالا چندین سال از آن زمان می‌گذرد و او دانشجوی 
سال سوم دانشــگاه فرهنگیان و از دانشجویان موفق 

است. 
نکته‌ي کاربردی: دانش‌آموز لب مرز همه‌ي امیدش 
معلم است. معلم می‌تواند با کشف استعدادها و هدایت 
آن‌ها به زمینه‌های مطلوب و حتی با یک لبخند ساده 
دانش‌آموزي را برای ســال‌ها واکســینه يا با رفتاري 

ناپسند و از سر ناآگاهي او را از مسير دور كند.
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 آزاده فرزادپور
آموزگارپايه‌ي ششم  ابتدایی، استان خراسان شمالی 

كاغذتايي نو )اوریگامی مدرن(، در چند ســال اخیر، از سال 
1950 میلادی به بعد، با انتشار کتاب‌های آقای آکیرا یوشیزاوا، 
استاد كاغذتايي ژاپن، نوزايي )رنسانس( خودش را شروع کرد. 
اعتبار آکیرا یوشیزاوا در نقشي است كه او در رشد كاغذتايي 
ايفا و آن را به‌مثابه‌ي هنر زندگی معرفي كرده است. چيني‌ها 
كاغذتايي را ســده‌ها پیش ابداع كردند؛ اما شكوفايي و رشد 
آن، در قرن ششم میلادی، در ژاپن صورت گرفت، تا آنجا كه به 
گوشه‌ای از فرهنگ این کشور تبدیل شد. با همه‌ي اين احوال، 
جهانیان زمانی به‌طور گســترده با كاغذتايي آشنا شدند که 
آکیرا یوشیزاوا پیشرفت‌های جدید و وسیعی را در این عرصه 
به وجود آورد. بنا به برآورد خود او در سال ۱۹۸۹، تا آن سال 
بیش از 50 هزار مدل كاغذتايي ســاخته بود که فقط چند صد 
طرح از آن‌ها در ۱۸ کتاب او ارائه شده‌اند. آکیرا یوشیزاوا در 
ابداع بسیاری از فنون متعدد كاغذتايي پیشگام است؛ مانند 
فن كاغذتايي مرطوب که او سهم بسزایی در ايجاد آن داشته 

است.

به یک کاغذ مربع‌شکل 
نیاز داریم كه رنگ پشت 
و روي آن متفاوت باشد. 
کاغذ را نخست از وسط، 
یک‌بار به‌صورت عمودی 
و بار دیگر به‌صورت افقی، 
تا می‌زنیم. سپس تا را باز 
می‌کنیم، طوری که خط تا 
به‌صورت علامت بعلاوه در 
وسط دیده شود.

نیمه‌ی بالایی 
كاغذ را به‌صورت 
افقی از وسط 
به‌سمت داخل تا 
می‌زنیم، طوری که 
لبه‌ی کاغذ روی 
خط تای وسط 
قرار بگیرد.

مراحل ساخت خانه
به ‌روش كاغذتايي )اوريگامي(

1

2
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کاغذ را برمی‌گردانیم. 
نیمه‌ی سمت چپ را از 
وسط به‌صورت عمودی 
تا می‌زنیم، به‌گونه‌اي 
که لبه‌ی کاغذ روی خط 
تای وسط قرار بگیرد.

مربع رنگی را به‌سمت 
بالا تا ‌می‌زنیم.

مرحله‌ی 3 را برای 
نیمه‌ی سمت راست 
هم انجام می‌دهیم.

تای سمت چپ را به‌صورت 
عمودی از وسط به‌سمت لبه‌ی 
بیرونی کاغذ تا می‌زنیم، طوری 
که لبه‌ی وسط روی لبه‌ی 
بیرونی قرار بگیرد.

دو گوشه‌ی رنگی کاغذ را 
به‌سمت وسط تا‌ می‌زنیم 
به‌صورتی که دو مربع رنگی 
به مثلث تبدیل شوند.

مثلثی را که در وسط 
ایجاد می‌شود به‌سمت 
پایین مي‌كشيم و تای 
آن را محکم می‌کنیم.

مثلث سمت چپ را باز 
می‌کنیم. تاي آن را با فشار 
انگشت باز مي‌كنيم. سپس، 
به‌صورت شکل مقابل، 
گوشه‌ي تا )مربع بازشده( 
را به‌سمت پایین مي‌كشيم، 
طوری که یک مربع رنگی در 
پایین مثلث ظاهر شود.

کاغذ را برمی‌گردانیم. روی کار 
را با سلیقه‌ی خود می‌توانیم 
طراحی کنیم.

37

48

59
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 سعيده مشگيني
پژوهشگر بنياد تعليم و تربيت برهان 

تــا اینجــا درباره‌ي نوشــتن طــرح‌درس به روش 
مســئله‌محور صحبت کردیم. اجــزای گوناگون بوم 
طراحی طرح‌درس را نيز با این روش، در شماره‌ی قبل، 
مفصل توضیح دادیم. طبق قرارمان در این شماره یک 
طرح‌درس مسئله‌محور را که شما طراحی کرده‌اید با 
هم بررســی می‌کنیم؛ اما قبل از شروع، یک‌بار دیگر 

خیلی سریع بخش‌های بوم را با هم مرور می‌کنیم.

1. مسئله؛ در نخســتين گام، بايــد توجه داشته باشيم 
حتماً مســئله‌ي دانش‌آمــوز مبنای طراحی باشــد نه 

مسئله‌ي معلم.
2. پیامد مســئله؛ بايد دقت كنيم كه اگر این مسئله 
حل نشــود، چه اثراتی از جنس فرصت و مشکل در پي 

خواهد داشت؟
3. اهداف؛ در اين مرحله هدف‌‌هاي آموزشی و تربیتی 
پوشش‌داده‌شده در طرح‌درس که به‌عبارتی علت طراحی 
این طرح‌درس محســوب می‌شــود، مــورد توجه قرار 

مي‌گيرد.
4. شــیوه‌ي درگیرکردن مخاطــب؛ در اين فرایند 
معلم بايد تلاش كند مســئله‌ي انتخاب‌شده به مسئله‌ي 

دانش‌آموز تبدیل شود.
5. فرایند اجرا؛ در اين مرحله باید صفر تا صد اقدامات 
موردنیاز برای انجام این فعالیت تا زمانی که اهداف مدنظر 

در بخش سوم محقق شوند، بیان شود.
6. ارزشیابی؛ بر اســاس اهــداف تعیین‌شده در بخش 
ســوم، روش ارزشیابی بايد بر اساس تحقق يا عدم‌تحقق 
آن اهداف طراحی شــود. مخاطب طرح‌درس هم در هر 

طراحی با توجه به پایه و جنسیت ذکر می‌شود.
اكنون به ســراغ طرح‌درسی مي‌رويم که خانم معصومی، 
معلم پایه‌ي ششــم دبستان شــهید هیدُخ تهران، برای 
فصل چهار کتــاب ریاضی یعنی مبحــث »مختصات« 
طراحی كرده‌اند تا هم اجــزای گوناگون یک طرح‌درس 

مختصات 
طراحي

مسئله‌محور را بهتر بشناســیم و هم با ایده‌های ساده و 
خلاقانه‌ای که می‌توانند به‌راحتی مبنای یک طرح‌درس 

به روش مسئله‌محور باشند آشنا شویم.
همان‌طور که گفتیم نمونه‌ي انتخاب‌شــده برای آموزش 
مفهوم مختصات طراحی شــده ‌است. معلم برای این کار 
ابتدا ذهن دانش‌آموزان را به مفهوم اندازه‌گیری حساس 
و بعــد از آن، با بيان علــت نیازمندی به محورها و مبدأ، 

مختصات را به مسئله‌ي دانش‌آموز تبدیل کرده ‌است.
در فراینــد اجــرای ایــن طــرح درس معلــم، از قبل، 
دانش‌آموزان را درگیر مســئله‌ي زیبایــی و مرتب‌بودن 
کلاس درس کرده بود و بچه‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای 
این مســئله، تجمیع اطلاعیه‌ها، نوشته‌ها و نقاشی‌های 
چسبانده‌شده به دیوارهای کلاس را، در یک قسمت از هر 
دیوار پیشنهاد داده بودند. حالا معلم به‌همراه خود دو تابلو 
)قاب( پارچه‌ای به کلاس آورده است. وي از دانش‌‌آموزان 
می‌خواهد دو گروه شــوند و بــرای نصب تابلوها روی دو 
دیوار مقابل یکدیگر پيشــنهاد بدهند، به‌گونه‌اي که هم 
نظم بصری در کلاس ایجاد شــود و هــم به‌عنوان تابلو 
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اعلانات کلاس از آن‌ها استفاده شود.
در طی پیداکردن راه‌حل با رهیاری معلم، دانش‌آموزان به این 
نتیجه می‌رسند که برای اطمینان از قرارگرفتن هر دو تابلو در 
مرکز دیوار و روبه‌روی هم بودنشان و همچنين انتخاب فاصله‌ي 
مناسب از زمین، طوری که دست همه‌ي دانش‌آموزان به تابلو 

برسد، به روش دقیق اندازه‌گیری نیاز دارند.
در نهايت، با هم‌فکــری یکدیگر تصميم مي‌گيرند كه از 
یکی از گوشــه‌های دیوار، مماس با زمین، هر دو دیوار را 
اندازه بگيرند. سپس اندازه‌ي به‌دست‌آمده را نصف كنند و 
اين‌گونه نقطه‌ي مرکزی دیوار را از جهت افقی پیدا کنند. 
حالا برای پیدا‌کردن نقطــه‌ي مرکزی از جهت عمودی، 
باید از نقطه‌ي پیدا‌شده‌ي افقی خطی عمود به‌سمت بالا 
روی دیوار فرض کنند. در این حالت تصور دانش‌آموزان 
ـردار ایجاد مي‌شــود که یک محور عمــودی دارد و  از بُـ
یک محور افقی. حــالا با پیداکردن نقطه‌ي تلاقی محور 
عمودی و افقی به یک نقطه‌ي کانونی می‌رسند که مبدأ 

مختصات ما می‌شود.
دوبــاره به بوم مســئله‌محوری برگردیم. مســئله‌ی این 

طرح‌درس چیســت؟ و چطور نصــب تابلوها روی دیوار 
که مســئله‌ي معلم اســت، به مســئله‌‌‌ي دانش‌آموزان 
تبدیل می‌شود؟ با راهکار معلم در »فرایند درگیرکردن« 
دانش‌آمــوزان در اهمیت وجود و نصب صحیح تابلوها در 
کلاس کــه از قبل اتفاق افتاده اســت. معلم قبلًا با مهم‌ 
جلــوه‌دادن نظم و زیبایی کلاس بــرای دانش‌آموزان، به 
راه‌حل وجود تابلوی اعلانات رسیده‌ است و حالا با ایجاد 
مسئله‌ي جدید، یعنی چگونگي درست نصب‌کردن تابلو، 

به راه‌حل جدید باید رسید.
اگر این تابلو درســت نصب نشــود، چه اتفاقی می‌افتد؟ 
همان مســئله‌ي نخســتين همچنان پابرجا خواهد بود؛ 
یعنــی مرتب‌بــودن کلاس محقق نمی‌شــود. احتمالًا 
نصب اشــتباه خــودش باعــث درهم‌ریخته‌تــر به نظر 
رســیدن کلاس می‌شــود. اگــر دســت همه بــه تابلو 
 نرســد، باز هم دیوارهای کلاس پر از برگه خواهد شــد 
و ... . این‌هــا همه همان پیامد مســئله‌اند که در صورت 

حل‌نشدن مسئله، دانش‌آموز با آن روبه‌رو خواهد شد.
هدف طراحی این طرح‌درس، همان‌طور که گفته ‌شــد، 
آمــوزش مختصات درس ریاضی بود که می‌توان آن را با 
بعضی از سرفصل‌های درس اجتماعی تلفیق کرد. فرایند 

اجرا و مخاطب هم در بالا اشاره شد.
شیـوه‌ي درگیرکردن مخاطب در این طـرح‌درس، در یک 
فراینـد از روز یا هفته‌ي قبل، می‌تواند طراحی شود؛ یعنی 
در طــی زمانی که دانش‌آموزان به‌قــدر کافی به محیط 
اطرافشان حســاس شــده‌اند. فرصت کافی برای انجام 
راه‌حل پیشــنهادی )در این مثال تهیه‌ي تابلو پارچه‌ای( 
نيــز بايد لحاظ شــود. حتی در صورت امکان می‌شــود 
مراحل تهیه‌‌ي همین تابلو، به‌عنوان مســئله‌ي جدید در 
کلاس، انجام شــود. بدين‌ترتيب سرفصل‌های دیگری از 

کتاب نيز با انجام اين كار پوشش داده مي‌شود.
روش ارزشــیابی معلم در این طــرح‌درس، همان نصب 
صحیح تابلو هر گروه در مرکز دیوار اســت که نتیجه‌ي 

نهایی درستی از آن حاصل شده است.
در سطح‌هاي طراحی برنامه‌ي ‌درسی به‌روش مسئله‌محور، 
این طرح‌درس در سطح دو قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید 
بدانید که این ســطح‌ها چه هســتند و از کجا آمده‌اند و 
آمدنشــان بهر چه بود، در شماره‌ي بعدی برا‌یتان بیشتر 

خواهیم گفت.
توجه داشته باشید همچنان این فرصت برای شما فراهم 
اســت که فعالیت‌های طراحی‌شده‌ي مســئله‌محورتان 
را بــرای انتشــار در مجله به دســت ما برســانید. البته 
بــا درنظرگرفتــن این نکته که برای فرســتادن شــرح 
فعالیت‌هایتان، تعریف دقیق مسئله، شیوه‌ي درگیرکردن 
بچه‌ها با مســئله، وجود اهداف آموزشی روشن و فرایند 

اجرای کار اهمیت دارد.
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مجله‌ی رشد کودک 4
نام قصه‌درس: امروز بهار شدم

خلاصه‌ی قصه: ابتدا قصه‌ی »امروز بهار شــدم« برای بچه‌ها 
خوانده می‌شــود. در این قصه دختربچه‌ای اولین روسری خود 
را که پر از شکوفه‌های رنگارنگ است روی سرش می‌اندازد و...، 
سپس در فعالیتی بچه‌ها با استفاده از رنگ‌های گوناگون و قلم‌مو 
یا پنبه یا ابر تشویق می‌شوند روی پارچه‌ای سفید نقاشی‌های 

رنگارنگ بکشند.

صفحات کتاب‌های درسی که در قصه آمده است:
  ریاضی اول، درس دوم، »الگویابی«، صفحه‌ی 12؛

  آموزش قرآن اول، درس سوم، »خانه‌ی ما«، صفحه‌ی 31.

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصه‌درس با قسمت‌های 
گوناگون مجله:

 کاردستی: درست‌کردن گل؛
  محیط‌زیست: ایران، چهارفصل؛

 علمی: آزمایش تفاوت جذب نور در پارچه‌ی تیره و روشن.

همراه با مجلات
رشدکودک، نوآموز

و دانش‌آموز

محمدرضا       رشیدی
عضو شوراي برنامه‌ريزي مجلات رشد دانش‌آموزي

درس‌ها و مفاهیمی کــه در قصه‌درس‌های دی‌ماه مجلات 
کودک، نوآموز و دانش‌آموز اســتفاده شده است، بدین 

شرح است:

مجله‌ی رشد نوآموز 4
نام قصه‌درس:  هدیه‌ی تولد زهره

خلاصــه‌ي قصه: طاهره تصمیــم می‌گیرد بــرای تولد 
نه‌سالگی دوســتش، زهره، پارچه‌ی سفیدی را هدیه ببرد. 
پارچه‌ی سفید را داخل کیفش می‌گذارد و راه می‌افتد. در 
راه ستاره‌ای می‌خواهد تا او را هم با خودش ببرد. خورشید 
چند خوشه‌ی طلایی به او می‌دهد. ماهی‌ها و گل‌ها نیز به 
او پولک و گلبرگ می‌دهند تا برای جشن تولد همراه خود 
ببرد. وقتی طاهره به خانه‌ی زهره می‌رســد پارچه‌ای را که 
حالا پر از پولک، گلبرگ‌های رنگارنگ، خوشه‌های طلایی و 

ستاره شده است، روی سر زهره می‌اندازد و... .

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است: 
 علوم پایه‌ی دوم، فصل هفتم، »اگر تمام شود«، صفحه‌ی 

57؛
  ریاضی پایه‌ی دوم، فصل سوم، »شکل‌های هندسی«، 

صفحه‌ی 37؛
  علوم پایه‌ي سوم، درس هفتم، »آینه‌ها«، صفحه‌ی 56؛

  اجتماعی پایه‌ی سوم، درس دهم، »نیازهای خانواده )شغل، 
درآمد و پول(«، صفحه‌ی 30.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌‌های 
گوناگون مجله:

 کاردستی: چسبانه‌ی )کلاژ( پارچه؛
 علمی: اهمیت تنظیم ساعت خواب و بیداری.



47
  دي ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 4 | 1401

مجله‌ی رشد دانش‌آموز 4
نام قصه‌درس: مرد میدان

خلاصه‌ي قصه: اسماعیل، رزمی‌کار بااخلاق قصه، این بار در تشییع 
پیکر پاک شهید سلیمانی شرکت می‌کند و به ابعاد گوناگون خدمات 
سردار در جبهه‌ها، حضور در بحران‌های سیل و زلزله و... می‌اندیشد 
و بعد خود به‌عنوان یک قهرمان در مسجد به جمع‌آوری کمک‌های 
مردمــی برای زلزله‌زدگان می‌پردازد و تصمیم می‌گیرد تا به‌صورت 
جهادی از طرف مســجد به منطقه‌ی زلزله‌زده بــرود و آنجا برای 
بچه‌هایی که از درس عقب‌افتاده‌اند درس‌هایی را آموزش دهد که با 
توجه به محل زندگی‌شان و وضعیت موجود، به دردشان بخورد و... .

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است 
 علوم پایه‌ی چهارم، درس چهارم، »انرژی الکتریکی«، 

صفحه‌ی 27؛
  علوم پایه‌ی چهارم، درس ششم، »سنگ‌ها«، صفحه‌ی 47؛

  فارسی پایه‌ی چهارم، درس هفتم، »مهمان شهر ما )فکر 
محور تلاش(«، صفحه‌ی 65؛

  علوم پایه‌ی پنجم، درس‌های هشتم و نهم، »کارها آسان 
می‌شود«، صفحه‌ي 61 تا 76؛

  هدیه‌های آسمانی پایه‌ی پنجم، درس دهم، »در ساحل 
دجله«، صفحه‌ی 72.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌های 
گوناگون مجله:

 علمی: معماری ضدزلزله توسط مهندسان ایرانی؛
  کاردستی: ساخت چراغ مطالعه؛

  قصه: سردار سلیمانی؛
  طرح روی جلد: سردار سلیمانی؛

 سرگرمی: بازی‌های خانوادگی برای شب یلدا؛
 کاردستی: درست‌کردن ظرف برای دانه‌های انار شب یلدا. 
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چگونه فعاليت‌هاي آموزشــي برخي از معلمــان يادگيري را عميق‌تر مي‌كننــد و در ارتقاي مهارت تفكر 
دانش‌آموزان مؤثر واقع می‌شــوند؟ چگونه بعضي از معلمان مدام با تغيير از نقشي به نقش ديگر كلاس را 
بانشاط نگاه مي‌دارند؟ آن‌ها چگونه دانش‌آموزان را براي يادگيري تحريك و در پي آن تشويق مي‌كنند؟ و 

در نهايت چگونه آن‌ها، تا اين اندازه، موفق‌اند؟
این دســته از معلمان به‌خوبي می‌دانند جمع‌آوری اطلاعات به کار نخواهد آمد، مگر اینکه آن اطلاعات با 
روش‌های گوناگون پردازش شــوند. به همين دليل مسير ياددهي آن‌ها مسيری مدور است. گاهي اوست و 
دانش‌آموزانش و چشم در چشم آن‌ها به ايفاي نقش مي‌پردازد. گاه كنار مي‌ايستد و فقط نقش ناظري را دارد 
كه به تعامل و مشاركتی که به دانش‌آموزانش آموخته است، مي‌نگرد. گاهي با در اختيارگذاردن منابع متني 
يا تصويري به آن‌ها مي‌‌آموزد كه چگونه خود به‌تنهايي از محتوا بهره‌مند شوند. معلمان با این سه نوع تعامل‌ 
به دنبال فرصتی هستند تا دانش‌آموزان به آنچه آموخته‌اند، بينديشند و یاد بگیرند چگونه اطلاعات را ترکیب 
و ادغام كنند. اینجاســت که دانش‌آموزان فکر نمی‌کنند چیزی خارج از دلخواهشان به آن‌ها تحمیل شده 
است؛ زیرا کلاس برايشان موقعیتی مثل زندگی واقعی است. در زندگی واقعی نیز آن‌ها مسيرهاي متفاوت 
را مي‌پيمايند، می‌پرســند، به پرسش‌ها پاسخ مي‌دهند. حس مي‌كنند، می‌اندیشند، مي‌بينند، مشارکت و 
گفت‌وگو مي‌كنند و با تجربه‌ی لذت و هيجان همراه مي‌شوند. بازخورد عاطفی می‌گیرند. شکست می‌خورند. 

پیروز می‌شوند و در نهايت درك مي‌كنند. در چنین کلاسی هیچ‌کس نمی‌تواند منفعل بماند.  

صحنه‌ی زندگي



ک کوربلاغ شهرستان اهر
ی زگلی

ی مریخ
کوه‌ها

ىَ 
تْ ،وَإلِ

فَ رُفِعَ
ىَ السَّمَاء کَیْ

تْ ،وَإلِ
فَ خُلِقَ

لِِ کَیْ
ىَ الْبِ

أفََلَ یَنظُرُونَ إلِ

تَْ مُذَکِّرٌ
تْ فَذَکِّرْ إنَِّما أنَ

فَ سُطِحَ
ضِ کَیْ

ىَ الْرَْ
تْ،وَإلِ

فَ نصُِبَ
لِ کَیْ

الجِْبَا

ت 17 تا 21
سوره مبارکه غاشیه آیا

ت؟!
ى نگرند که چگونه آفریده شده اس

آیا آنان به شتر نم
و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟!

ب گردیده؟!
ى خود نص

و به کوه ها که چگونه در جا
ت؟!

ن که چگونه گسترده و هموار گشته اس
و به زمی

ى!
ط تذکردهنده ا

س تذکر ده که تو فق
پ

مهدي ايماني؛ استان آذربايجان شرقي



IS
SN

 :1
60

6-
91

02

ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
 دوره ی‌ بيست و ششم|دي 1401 | شماره ی پی‌درپی 209| 48صفحه
www.roshdmag.ir|  

فرصت
كارِجمعي

4


